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مقدّمه
ذات اقدس بارى تعالى را سپاسگزارىم که توفىق خدمت به زبان قرآن را به ما عناىت فرمود تا 

حلقهٔ ارتباط آشناىى جوانان اىران اسلامى با زبان وحى باشىم. 

آموزش مرحله اى
آموزش زبان، با هر هدفى که باشد، به صورت مرحله اى انجام مى گىرد و از مرحلهٔ مقدماتى آغاز 

مى شود تا به مرحلهٔ پىشرفته برسد. 

وىژگى هاى اىن کتاب
کتاب حاضر از سه بخش اساسى تشکىل شده است:

1ــ متون
متون کتاب به شکل قصه و گفت و گو تهىه شده است تا ضمن برخوردارى از جذّابىت و      زىباىى، 

بهتر بتواند دانش آموزان را در فهم و درک متون عربى و ترجمهٔ آنها ىارى کند. 
 براى اجتناب از طولانى شدن متون داستان ها، با بهره گىرى از تصوىر، علاوه بر جذّاب شدن کتاب، 

بار معناىى فراوانى بر عهدهٔ اىن تصاوىر گذاشته شده است.
2ــ قواعد

در شىوهٔ سازماندهى محتواى قواعد با به کارگىرى نمودار، جدول و کادرهاى مختلف، سعى 
شده که دانش آموز با به کارگىرى روش اکتشافى، خود در فرآىند ىادگىرى شرکت کند و سنگىنى آموزش 

قواعد با به کارگىرى اىن روش حتّى الامکان تسهىل شود.
اهمىّت استفاده از حضور فعّال دانش آموز در فرآىند ىادگىرى و بهره مندى از روش پرسش و 

پاسخ، از نکاتى است که نباىد نادىده گرفته شود.
مطالب کادر هاى سمت چپ و راست صفحات قواعد نىز مى تواند به عنوان ىک »چاشنى«، امر 

ىادگىرى را تسهىل و جذاب کند.
3ــ تمرىن

در شىوهٔ ارائهٔ تمرىن ها سعى شده که اىن تمرىنات ضمن تحقّق بخشىدن به اهداف مورد نظر در هر 
درس، از جذابىّت و تنوّع برخوردار باشد تا بتواند مورد توجّه دانش آموزان قرار گىرد.

در اىن کتاب، بخش » تجزىه و ترکىب« نىز تحت عنوان »الإعراب و التّحلىل الصرفيّ« آمده که با 

الف



ب

درنظرگرفتن اىن که »شجره«  آموزشِ قواعد هر زبان، وقتى به بار خواهد نشست که اىن قواعد را بتوان بر 
کلمات و جمله ها تطبىق داد تا وسىله اى شود براى درست خواندن و درست درک کردن مطالب، اهمىت 

بسىار زىاد اىن بخش بر اهل فن پوشىده نىست و نباىد از آن غافل بود.
در کنار اىن سه بخش اصلى، بخش هاى دىگرى در نظر گرفته شده که همگى با هدف تسهىل 

فراگىرى سه بخش اوّل سازماندهى شده اند. اىن بخش ها عبارتند از:
1  ــ اضواء قرآنىة

در کتاب هاى عربى دور هٔ سه سالهٔ راهنماىى صفحه اى با عنوان »الدراسات القرآنىة« گنجانده 
شده تا دانش آموزان ردّ پاى آموخته هاى خود را در قرآن کرىم جستجو کنند و به آن ها ىادآورى شود که 

چگونه مى توانند آموخته هاى خوىش را مورد استفاده و بررسى قرار دهند.
توصىه هاىى که در اىن بخش از کتاب حاضر مى تواند مفىد واقع شود، همان مواردى هستند که 

در کتاب هاى دورهٔ راهنماىى مطرح شده اند.
2  ــ في رحاب نهج البلاغة

در سه درس از کتاب حاضر تحت عنوان » في رحاب نهج البلاغة« سعى شده است تا عملاً به 
آنان نشان داده شود کلمات و عبارات زبان »عربى فصىح« همگى از ىک »اصل« منشعب شده اند، و آن 

همان کلام الهى ىعنى قرآن کرىم است.
3  ــ کارگاه ترجمه

اىن صفحه قصد دارد به منظور تقوىت قوّهٔ درک و فهم عبارات که از اهداف غاىى آموزش زبان 
عربى است، دانش آموز را با نکات و اصول ترجمهٔ صحىح آشنا کند. تأکىد روى اىن زمىنه در تمامى 
متون و عبارات و تمرىنات، مورد نظر است تا به تدرىج امر پرداختن به تقوىت فهم متون و عبارات جاىگاه 

شاىستهٔ خود را باز ىابد.
4  ــ توجّه به کاربرد عربى در فارسى

از آنجا که فهم متون فرهنگ اسلامى و نىز درىافت لطاىف و حلاوت زبان فارسى جز با ىادگىرى 
زبان عربى امکان پذىر نىست، لذا در اىن کتاب نىز چون کتاب هاى دورهٔ راهنماىى، تا حدّ امکان به اىن 
مهم پرداخته شده و در جاى جاى کتاب علاوه بر استفاده از کلمات و عبارات و متون اسلامى، سعى 

شده که از عبارات و واژگان عربى مورد استفاده در زبان فارسى استفاده شود.
در پاىان و با امىد اىن که تلاش مسؤولان، برنامه رىزان، کارشناسان و مؤلفّان اىن کتاب بتواند نقش 

سازنده اى در آموزش زبان قرآن داشته باشد، توجّه دبىران ارجمند را به چند نکته جلب مى نماىد:



نکته ها
1ــ در زمىنۀ ترجمه، همان طور که قبلاً نىز اشاره شده، کار اصلى بر عهدۀ دانش آموزان 

است و معلّم مى باىست نقش راهنماىى و ارشاد داشته باشد.
2ــ در زمىنهٔ قواعد، تلاش شود که از روش اکتشافى بهره گرفته شود و دانش آموز در جرىان 

ىادگىرى، مستقىماً دخالت کند.
استفاده از کادرها و جدول ها در فرآىند ىادگىرى، بسىار مفىد و لازم است. 

در زمىنهٔ قواعد به هىچ وجه مطالب خارج از کتاب، آموزش داده نشود. و اطمىنان داشته باشىم 
که تمامى مطالب مورد نىاز به تدرىج آموزش داده خواهد شد.

3ــ سعى شود که پاره اى از جمله هاى ساده به هنگام ورود به کلاس و خروج از کلاس، بازکردن 
کتاب، حل تمرىن ها و … به زبان عربى بىان شود تا دانش آموز احساس کند در حال فراگىرى زبانى زنده 

و پوىا است و مى تواند از کلمات و عبارات قرآن کرىم در گفت   و گوها و … استفاده کند.
4ــ در ارزشىابى از پىشرفت تحصىلى دانش آموزان، فقط از آن دسته از کلمات و عبارات به کار 
رفته در »أضواء    قرآنىة« و »في رحاب نهج البلاغة« و »کارگاه ترجمه« مى توان استفاده کرد که به نحوى 
در متن دروس نىز به کار رفته باشد. به عبارت دىگر نباىد ترجمه عبارت ها و کلماتی خواسته شود که در 

متن درس نىست.

» و  مِن اللّهِ التّوفىقُ«
گروه عربى دفتر تألىف کتاب های درسى ابتداىی و متوسطه نظری
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الِحىنَ      … هَبْ٭ لي حُكْماً ٭ وَ أَلحِْقْني٭ بِالصَّ

ىا ربِّ
قَوِّ ٭ عَلىَ خدمتِكَ  جَوارِحي.

 و ٱشْدُدْ٭    على العَزىمةِ جَوانِحي.

 نصََبتُْ ٭ وَجْهي. فإلىَكَ٭ ىا رَبِّ

 مَدَدْتُ ىدَي. و إلىَكَ ىا رَبِّ

قَـمِ٭، ىا سابِـغَ٭ النَّـعَـمِ، ىا دافِـعَ النّـِ

دٍ  دٍ و آلِ مُحَمَّ  على مُحَمَّ  صَلِّ

.
و  ٱفعَْلْ بي ما أنتَْ أهلْهُ        

 1 

٭

٭
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قَواعِدُ
دانستىم که فعل ماضی 14 صىغه دارد؛ مانند:

 بر همىن مثال، 14 شکل جملهٔ »هوَُ عَمِلَ بِعِلمِْهِ« را بگوىىد.

                     جَمْع             مُثنَّیٰمفردماضی

غائِب

مُخاطبَ

مُتَکَلِّم

مذکرّ

مؤنثّ

مذکرّ

مؤنثّ

             همُْ فعََلوا واجِبهَُم.       همُا فعََلا واجِبهَُما.هـُوَ فعََلَ واجِبهَُ.

.            همُا فعََلتَا واجِبهَُما.هيَ فعََلتَْ واجِبهَا.  فعََلنَْ واجِبهَُنَّ             هنَُّ

            أنتُمْ فعََلتُم واجِبکَمُ.        أنتُما فعََلتُما واجِبکَمُا.أنتَ فعََلْتَ واجِبكََ.

.         أنتُما فعََلتُْما واجِبکَمُا.أنتِ فعََلتِْ واجِبكَِ.  واجِبکَنَُّ  فعََلتُنَّ أنتُنَّ

نحَْنُ فعََلنْا واجِبنَا.أناَ فعََلتُْ واجِبي.
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قَواعِدُ
دانستىم که فعل مضارع برای دلالت بر شخص های مختلف، صورت های گوناگون می پذىرد و 

» 14 صىغه« دارد؛ مانند:

هُ  « را بگوىىد. ّـَ بر همىن مثال، 14 شکل جملهٔ » هوَُ ىـَشْکرُُ رَب

                     جَمْع             مُثنَّیٰمفردمضارع

غائِب

مُخاطبَ

مُتَکَلِّم

مُذَکَّر

َّث مُؤن

مُذَکَّر

َّث مُؤن

        همُْ ىفَعَلوُنَ واجِبهَُم.همَُا ىفَعَلانِ واجِبهَُما.هـُوَ ىَفْعَلُ واجِبهَُ.

.همُا تفَعَلانِ واجِبهَُما.هيَ تَفْعَلُ واجِبهَا.  ىفَْعَلنَْ واجِبهَُنَّ          هنَُّ

        أنتُم تفَعَلونَ واجِبکَمُ. أنتُْما تفَعَلانِ واجِبکَمُا.أنتَْ تفَْعَلُ واجِبكََ. 

.     أنتُْما تفَعَلانِ واجِبکَمُا.أنتِ تفَْعَلىْنَ واجِبكَِ.  تفَعَلنَْ واجِبکَنَُّ           أنتُنَّ

نحَْنُ نفَْعَلُ واجِبنَا.أَناَ أفعَْلُ واجِبي.

مَعَ ٱلغَىْروَحْدَه
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        صرف اسم )از نظر عدد و جنس(

کاتِبةٌمفرد مؤنّثکاتِـبٌمفرد مذکّر

کاتِبـتَانِ ــ کاتبَـتَىنِمثنّی مؤنّثکاتِبـانِ ــ کاتِبَـىْنِمثنّی مذکّر

کاتِباتٌجمع مؤنّثکاتِبونَ ــ کاتِبىنَجمع مذکّر

با توجّه به جدول بالا به اىن پرسش ها پاسخ دهىد.
1( علامت اسم مفرد مؤنّث چىست؟

٢( علامت اسم مثنّی چىست؟
٣( علامت اسم جمع مذکّر سالم چىست؟
4( علامت اسم جمع مؤنث سالم چىست؟

٥( جمع مکسّر »کاتِب« چىست؟
برخی اسم ها جمع سالم دارند و برخی جمع مکسّر. جمع اسم های زىر را بنوىسىد. 

مهندس ……………  تِلمىذة   ……………  شَهىد: ……………

جمع مکسّر
جمع مکسّر قاعدهٔ خاصّی ندارد و باىد از قبل مفرد و جمع کلمهٔ مورد نظر را شنىده باشىم. 

چند نمونه از وزن های مشهور جمع مکسّر عبارتند از:
مَفاعِل )مَساجِد(، أفعال )أشخاص(، فُعَلاء )عُلَماء(، تَفاعىل )تَفاسىر(،
فُعول )دُروس(، فِعال )رِجال(، فُعّال )تُجّار(، فِعَل )عِلَل(، فُعَل )غُرَف(،

أفْعِلَة )أطعِمَة(، فَواعِل )عَواطِف(، مَفاعىل )مَفاتىح( و ……………… 
اکنون شما جمع مکسّر اىن کلمه ها را بگوىىد.

وزىر …………  تعلىم ………… عَبْد …………  حُکم ………… جارِحَة ………… صورة …………  مَعبَد …………

اِعراب
در کلاس سوم راهنماىی خواندىد که:

فاعل مرفوع است. مثال: ذَهَبَ الطالبُ.
            فاعل و مرفوع      
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مفعول منصوب است. مثال: شَرِبَ الطفلُ الماءَ.
                     مفعولٌ به و منصوب      

مبتدا و خبر هر  دو مرفوع هستند. مثال:   العلمُ مفىدٌ.
            مبتدا       خبر        

            و مرفوع   و  مرفوع        

اکنون شما اِعراب کلمات جمله های زىر را معلوم کنىد.
فل.     قَرَأت الطّالبة  القرآن. ذَهَبَ الطِّ

فّ. فَتَحَ المعلّم الکتاب في الصَّ
ٌــ   ـ ،  ـ ُـُ علامت رفع   :   ـ
ًــ  ـ ،  ـ َـ علامت نصب:   ـ
ـ  ـ ،  ـٍـ ِـ علامت جر   :      ـ

ْــ علامت جزم :       ـ

اسم اشاره به نزدىک

اىن دانش آموزهذَا الطّالبُ

اىن دو دانش آموزهذانِ الطّالبانِ ــ هٰذَىنِ الطّالبَىنِ

لّابُ اىن دانش آموزانهؤلاءِ الطُّ

اىن دانش آموزهٰذِهِ  الطّالبةُ

اىن دو دانش آموزهاتانِ الطّالبتانِ ــ هاتَىن الطّالبتَىنِ

اىن دانش آموزانهؤلاء الطالباتُ
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اسم اشاره به دور

آن دانش آموزذلِكَ الطّالبُ

لّابُ آن دانش آموزانأولٰئكَ الطُّ

آن دانش آموزتِلكَ الطّالبةُ

آن دانش آموزانأولٰئكَ  الطالبات

بسىاری از کلمه ها در زبان عربی دارای وزن و حروف اصلی هستند. مثلًا همهٔ اىن کلمات 
دارای سه حرف اصلی »ح ک م« هستند.

حاکِم، مَحکوم، حَکىم، مُحکَم، تَحکىم، استحکام، حُکَماء، أحکام، حِکمة همهٔ اىن کلمات 
دارای سه حرف اصلی »ع  ل  م« هستند.

عالِم، مَعْلوم، عَلىم، تَعْلىم، تَعَلُّم، مُعَلِّم، اِسْتِعْلام، عَلّامة، أعلَم
اکنون به اىن کلمه ها توجّه کنىد:

مَحْکوم، مَعْلوم، مَنْصور، مَجْبور، مَکْتوب، مَفْتوح، مَأمور، مَحْمود
همهٔ کلمات بالا بر وزن »مَفْعول« هستند.

مثال های دىگر:
عابِد، رافِع، شاهِد، قادِر، واصِل، خالِق، صادِق               بر وزن فاعِل
انقطاع، انقراض، انبساط، انکسار، انصراف، انهدام       بر وزن اِنفِعال
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ف

ل

م

ترَْجِمِ الاٴفعالَ التّالىةَ ثمَُّ ٱجْعَلْ كُلَّ فعلٍ في مكانهِِ المناسِب:

اِجْعلْ في الفَْراغ فعلا ًمضارعاً للِنَّهي:

)تلَبِسونَ (    بِالبْاطِلِ   1ــ     … الحْقَّ

)تحَْزَنُ (    اللهَّ مَعَنا   2ــ         …، إنَّ

) تَقْرَبانِ (   جَرةَ    3ــ           … هذه الشَّ

رمز را اىن جا بنوىسىد:

ستون رمز

مْزَ في الْمكانِ                                                    أَكمِل الْجدولَ التّاليَ ثمّ ٱ كْتُب الرَّ

المناسِب:

1ــ كلىد
2ــ عبادت كن )للمؤنّث(

3ــ جمع »علىم« 
4ــ فرمان مى دهند )للغائبات(

5  ــ زن
6   ــ جمع »رُكْن«

 نهىأمرمضارع ماضى 

اُترُكْ

تَقْنَطي 
َكْشِفانِ لا ى

صْدُقُ
نَ

ضَحِكوا

عَصَفَتْ

قَدْتُم 
فَ

حَوا 
ِفْت ا

ُ  ىخَْسرَ

موا
مَوا لاتظَْلِ
رحْ

اِ

لاتَىأسَْ

عزَمَنْا رىنَ 
تقَْدِ

حِْمِلا
لاتَحْبِسا ا
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أكْمِل الْجدولَ التّاليَ:

منفی )مضارع(مضارعمنفی )ماضی(ماضی
نهی )از مضارع 

مخاطب(

تَعِبَ  
)خسته شد(

………

………

ىَتْعَبُ
………

………

………

………

………

………

………

ما شَرِبْتَ
………

ـ ……… َـ
………

………

………

………

………

………

………

………

………

ىَصْرُخْنَ
فرىاد می زنند

………

………

………

………

اُ كْتُبْ كُلَّ كلمةٍ في مكانها المْناسبِ مِن الجْدول ثمَّ اذكُرْ مفردَها:

والدَ ىنِْ، أىاّم، مسؤولىنَ، جَنَّتانِ، عالِمات، صادقىنَ، صالحات، بحرَىنِْ، عُلوم، خاشعونَ، 
فرَاشات، عِباد.

المفردجمع التکسىرالمفردالجمع السالمالمفردالمثنّی
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 مبتدأ          خبر             فاعل               مفعول                  مجرور بحرف الجر
 

                                                 

         

أنتَ، أنتِ
هم، هنُّ

 فاَللهُّ خىرٌ  حافظاً و … أرْحَمُ الرّاحِمىنَ        

 … القائلُ، و قَولكُ حقّ ٌ  « »  اَللّٰهمَّ

     و … مُسْتكبرِونَ 

هو، هي
نحن، هما

هنُّ، همُ
، هما أنتنَّ

عَىِّنْ إعرابَ الكْلماتِ الّتي أُشىرَ٭ إلىَْها بخطٍّ :

، … قولك حقّ ٌ و وعْدُكَ صِدق  . اَللهُّمَّ
  و ىضَرِبُ اللهّ الاٴمثال لِلنّاس  

اِجْعلْ في الفَْراغِ ضمىراً مناسباً:

عَىِّن التّرجَمَةَ الصّحىحةَ:

1ــ لاتبَحَْثوا عن عُىوبِ النّاسِ.
در مورد عىب هاى مردم بحث نكنىد. 

در جست و جوى عىب هاى مردم نباشىد. 
  اَللّٰهُ ىعَْلمَُ و أنتم لاتعَْلمَونَ   2ــ 

خداوند مى داند و شما نمى دانىد. 
خداوند مى داند و آنها نمى دانند. 

َّكُم  اِرْكعَوا و ٱسْجُدوا و ٱعبدُوا رب 3ــ 
ركوع و سجود كنىد و پروردگارتان را بپرستىد. 

ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستىدند. 
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 در ترجمه، توجّه به نكات زىرــ كه در سال هاى قبل خوانده اىم ــ ضرورى است.
1ــ اسمىّه ىا فعلىّه بودن جمله

2ــ فعل و صىغهٔ آن )ماضى، مضارع، امر، غاىب، مخاطب، متكلمّ(
3ــ ضماىر

4ــ اسم هاى اشاره
5 ــ سؤالى و ىا منفى بودن جمله

6 ــ تشخىص فاعل و مفعول
7ــ تشخىص مفرد ىا مثنّى و ىا جمع بودن اسمها

با توجّه به مطالب گفته شده، غلط هاى ترجمه هاى زىر را پىدا كنىد و صحىح آنها را بنوىسىد:
4ــ ىسَْمَعُ اللهُّ نداءَ اْلمظلومىنَ .   نىا حَسَنَةً و في الآخِرَةِ     اُُكتُْبْ لنَا في هذه الدُّ 1ــ     

خدا صداى ستمدىدگان را شنىد.          براى ما در آن دنىا و آخرت نىكى را مى نوىسم. 
 لاتعَْبدُوا إلّا اللهّ َ    5 ــ      ِّكِ      اِرْ جِعي إلى رب 2ــ  

جز خدا را عبادت نمى كنىد.              به سوى پروردگارتان باز گردىد.
 سَىَجْعَلُ اللهُّ بعدَ عُسْرٍ ىسُْراً      ـ   3ـ

         خداوند پس از سختى آسانى قرار داد.         
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صفحهٔ »كارگاه ترجمه« به منظور توجه و اهتمام بىشتر به 
موضوع تقوىت قوّهٔ درک و فهم متون عربى و آشناىی با 

اصول ترجمه و نکته های مهم آن  فراهم شده است.
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»اَلعلمُ«
ىا كمَُىْلُ،

اَلعلمُ خَىْرٌ مِنَ ٱلمالِ.
اَلعلمُ ىحَْرُ سُك2َ وَ أنتَْ تحَْرُسُ المالَ.

الف

با توجّه به زمان و صىغهٔ فعل هاى مشخّص شده، جاهاى خالى را پر كنىد:

.                )حِجْر / 34(               گفت: از اىن ]مقام[ ……… كه تو رانده شده اى.     اُخْرُجْ مِنهْا فإَنَّك رَجىمٌ    1ــ قَالَ: 

.               )رحمن / 22(                از هر دو ]درىا[ مروارىد و مرجان ……… .    ىخَْرُجُ مِنهُْما اللُّؤْلؤُُ و المَْرْجانُ    2ــ 

. )انفال / 47(               مانند كسانى نباشىد كه از خانه هاىشان با حالت سرمستى ……… .    لاتكَونوا كاَلَّذىنَ خَرَجوامِنْ دىارِهِم بطَرَاً    3ــ 

٭ ٭ ٭
ب

حركت آخِر )  اِعراب ( كلماتى را كه زىر آنها خط كشىده شده، مشخّص كنىد:

            )إسراء / 81(     حق آمد و باطل از مىان رفت.    جاءَ   الحَْقّ و زَهَقَ البْاطل    1ــ  

 )توبة / 26(        خدا آرامش خوىش را بر پىامبرش و … فرو فرستاد.   أنزَْلَ اللهّ سَكىنتهُ عَلىَ رَسولِهِ و…    2ــ 

                      )بقرة / 95(        خداوند بر ]حال  [ ستمكاران آگاه است.   اَللهّ علىم بِالظاّلمىنَ     3ــ 

  1ــ الرِّحاب: ج رَحْب: گسُتره 
2ــ ىحَرُسُكَ: تو را حفظ مى كند.

»حِكَم 147«

 عَىِّن الْمبتدأَ وَ ٱلْخَبَر.  تَرْجِمِ العباراتِ إلَى الفارسىّةِ ثُمَّ

1

٭ ٭ ٭
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إلهي، قد أسْلَمتُ٭ مُنْذُ مدّ  ةٍ ولكنْ ما شاهَدْتُ حَبىبي.كَلَّمْتُ٭ والِدَتي في هذا الْمَوضوعِ.
 هي لاتَسْمَحُ٭، عجوزٌ  ٭، محتاجةٌ إلى الرِّعاىةِ٭.         

ماذا أفْعَلُ؟ أتُساعِدُني؟

 ـ أمّا،لابأسَْ؛ حَسَنا؛ً ـ
غروبِ  قَبلَْ  بانتِْظاركَ  أنا   

مْسِ. الشَّ

كىف أشْكُرُ هذه النِّعمةَ؟
بعد ساعاتٍ أنا في خدمةِ حَبىبي.
قُ٭؟! أىمُْكنُ؟ ىا أُوَىسُ،  هَلْ تصَُدِّ

٭

ــ  شُكراً   جَزىلاً   ٭ ىا أُمّاه. 

ــ أُمّـاه، لقـد نـَفِدَ ٭ذاتَ لىلةٍ٭
 صَبرْي.أنا مشتاقٌ 

سولِ   )ص(.    لِزىارةِ الـرَّ

ــ لكن  سأَرْجِعُ قبلَ غروبِ 

مْسِ. أُعاهِدُكِ٭. الشَّ

ــ كىف أصْبِرُ
 على فِراقِكَ؟! أنا 

عجوزٌ. 
لا أقْدِرُ... .

في الطَّرىقِ
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)ص(. عادةِ٭! فقََرُبَ »أُوىسٌ« مِنْ مدىنةِ النَّبيِّ ىا للَسَّ

و   في المْدىنةِ
 )ص( ؟ ــ سىِّدي، أىن بَىْتُ النَّبيِّ

ــ هنُاكَ.

آه، وَصَلتُْ.
 نِهاىةُ الفِراقِ .

 البَْىْتِ.
ق٭ بابَ طـَرَ

ــ عفواً٭، حبىبي، أطلْبُُ زىارةَ حَبىبي رَسولِ اللّّٰهِ )ص(.

لْ٭. ــ أهلاوً   سهْلاً،   تفََضَّ
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ــ لا … أىنَ؟

ــ هو سافرََ إلى مكانٍ قَرىبٍ، 
ىرَجِعُ بعَْدَ قلىلٍ٭ إنْ شاءَاللّٰهُ.

مِن    الرَّحمانِ  نفََسَ  لَاٴَجِدُ  ِّي  إن
جانبِ الىَْمَنِ.

قِبلَِ٭  مِن  الجَْنَّةِ  رائحَةُ  تفَوحُ٭ 
»قَرَن«٭.

ىسٌْ  وَ أُ هَدَ  جا ٭   سِنىنَ بَعْدَ    وَ
ىُدافِعُ  هو  و  ىنَ  صِفِّ في مَعرَكةَِ 
عن حبىبِ حَبىبه. فوََقَعَ عَلىَ 
لكَ  هَنىئاً  ٭  شهىداً.  الاٴرضِ 

هادةُ ىا أوىسُ. الشَّ

    اَلوْفاءُ بٱلعَهْدِ.

 لا أقْدِرُ٭ أكثرََ مِنْ هذا. والِدَتي بٱنتظاري. بـَلِّغْ سَلامي 
إلى حَبىبي.

: حابيِّ نهََضَ٭ أُوىسٌ   مِنْ مكانِهِ حَزىناً و قالَ لِلصَّ

و تـَرَكَ الْمدىنةَ.

ماءِ. فجََلسَ على الاٴرضِ قَلِقاً  ٭. نظَرَ إلى السَّ
مسِ. فـَتَّشَ٭ عَنْ مَوضِعِ الشَّ

ــ قَطعَْتُ هذه المْسافةَ البعىدةَ لِزىارةِ حَبىبي.

والِدَتي.

نْ سَفَرِه.  )ص( مِِ رَجَعَ النَّبيُّ



 15 

حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
1ــ چه تفاوتى از لحاظ تعداد حروف در اىن افعال مشاهده مى كنىد؟

  2ــ كدام فعل كمترىن تعداد حروف را دارد؟
      كدام فعل بىشترىن تعداد حروف را دارد؟
3ــ صىغهٔ اوّل ماضى اىن فعل ها كدام است؟

آنها از سه  اوّل فعلِ ماضىِ  فعل هاىى مانند »  أمَرَ«، »ىَسْجُدانِ«، »  فَتَحْنا« كه صىغهٔ 
حرف تشكىل مى شود، »  ثُلاثى مجرّد « نام دارد.

آىا فكر مى كنىد همهٔ نىازهاى زبان عربی در گفتن و نوشتن با فعل هاى سه حرفى برطرف مى شود؟
براى ىافتن پاسخ سؤال فوق به تابلوى زىر توجّه كنىد:

   أَرْسَلنْا رُ سُلنَا بالبْىّناتِ     1ــ 
ِّكما تكَُذّبانِ     آلاءِ رب   فبَِأيِّ 2ــ 

    وَالذّىنَ هاجَروا و جاهَدوا…   3ــ 

به آىات زىر توجه كنىد:

 أمَر ربيّ بالقِْسْطِ 1ــ 
جرُ ىسَْجُدانِ     اَلنَّجمُ والشَّ 2ــ 
  إناّ فتََحْنا لك فتْحاً مُبىناً  3ــ 
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فعل هاىی مانند: »تُكذّبانِ«، »أَرْ سَلْنا«، »هاجَروا«، »  جاهَدوا ...« كه صىغهٔ 
اوّل ماضىِ آنها بىش از سه حرف دارد، »ثُلاثى مَزىد « نامىده مى شود.

حال از خود سؤال كنىد:

1ــ ملاک تشخىص مجرّد ىا مزىد بودنِ فعل، كدام صىغه است؟
2ــ فعل » ثلاثى مجرد « با » ثلاثى مزىد « از لحاظ ظاهرى چه تفاوتى دارد؟

3ــ براى ىافتن صىغهٔ اوّل ماضى چه كارهاىى انجام مى دهىم؟

فعل های مزىد را چگونه تشخىص دهىم؟

فعل هاى مزىد قالب هاى مشخّصى دارند.
ما در اىن درس با سه وزن از فعل هاى مزىد آشنا مى شوىم:

جواب

اىن سه نكته را در مورد باب افعال به خاطر داشته باشىم.

1ــ    ماضى اىن باب بر وزن »أفعَْلَ«  : أحْسَنَ، أظهَْرَ

2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىفُْعِلُ «: ىحُْسِنُ، ىظُهِْرُ

3ــ مصدر اىن باب بر وزن »إفعْال« : إحسان، إظهْار

ــ آىا مى توانىد صىغه هاى اوّل ماضى فعل های سه آىهٔ مبارکه صفحهٔ قبل را پىدا كنىد؟
ــ صىغهٔ اوّل ماضىِ اىن افعال داراى چند حرف است؟

ثلاثی : سه حرفی
مجرد : تنها

ثلاثی مجرد: ... ؟
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مصادر فعل هاى مجرّد اوزان معىّنى ندارند، بلكه سَماعى هستند.

»  مصدر« را به عنوان پاىه و اساس براى فعل قرار دهىم.

همهٔ فعل ها ــ چه مجرّد و چه مزىد ــ »مصدر« دارند.

نَصْرجُلوس

ْ  جَلَسَ س  جْلِ اِ
ىَجْلِس ُ

نَصَرَ
نصُرُ  ىَ

أُ نصُْرْ

امّا

1ــ ماضى و مضارع و مصدر فعل »كرَُمَ« در باب إفعال كدام است؟
2ــ صىغهٔ اول ماضى از باب إفعال چند حرف دارد؟
3ــ در فعل ماضى باب إفعال كدام حرف زاىد است؟

4ــ ملاک تشخىص اصلى ىا زاىد بودن حروف ىک كلمه چىست؟
5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:

  ــ أنتُم … . )ىُثبِْتُ(       ــ هيَ… . )أثبْتََ( 

مصادر فعل هاى مزىد وزن معىّنى دارند. به عبارت دىگر » قىاسى« هستند.

اىن سه نكته را در مورد باب تفعىل به خاطر داشته باشىم.

مَ لَ   : عَلَّمَ، قَدَّ 1ــ ماضى اىن باب بر وزن فعََّ

مُ لُ:   ىُعَلِّمُ، ىُقَدِّ 2ــ مضارع اىن باب بر وزن ىفَُعِّ

   3ــ مصدر اىن باب بر وزن تفَْعىل  : تعَْلىم، تَقْدىم

مصادر قىاسى

مصادر فعل هاى مجرّد قالب 
باىد  پس  ندارند.  مشخّصى 
تمرىن  و  تكرار  با  را  آنها 

به خاطر سپرد.
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حال به اىن چند سؤال پاسخ دهىد:

1ــ ماضى، مضارع و مصدر فعل »صَدَقَ« از باب تفعىل را بنوىسىد.
2ــ صىغهٔ اوّل ماضى در باب تفعىل چند حرف زاىد دارد؟

3ــ آىا تعداد حروف زاىد باب افعال و تفعىل با همدىگر فرق مى كند؟
مَ« ثلاثى مزىد است؟ 4ــ چرا فعل »قَدَّ

5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:
      ــ أنتَ … . ) ىُدَبِّرُ(       ــ هُما … . )دَبَّر( 

اىن سه نكته را در مورد باب مفاعلة به خاطر داشته باشىم.

1ــ ماضى اىن باب بر وزن »فاعَلَ«: جاهَدَ، دافعََ، خالفََ

2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىُفاعِلُ«       : ىجُاهِدُ، ىدُافِعُ، ىخُالِفُ

3ــ مصدر اىن باب بر وزن »مُفاعلةَ« و گاهى »فِعال« : مُجاهَدَة، مُدافعََة، 
مُخالفََة، جِهاد، دِفاع، خِلاف   

حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
« از باب »مفاعلة« را بنوىسىد. 1ــ ماضى، مضارع و مصدر فعل »نصََرََ

2ــ صىغهٔ اوّل ماضى در باب »مفاعلة« چند حرف زاىد دارد؟
3ــ آىا تعداد حروف زاىد باب مفاعلة و إفعال و تفعىل با همدىگر فرق مى كند؟

4ــ چرا فعل » صادَ  قَ « ثلاثى مزىد است؟
5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:

   ــ همُ … . )دافعََ (                 ــ أنتُم … . ) ىُدافِعُ(

 ـ« حذف  قبلاً آموختىم كه براى ساختن فعل امر حرف مضارع »ت
آورده  ُــ  ىا ضمه  و  ـ  ِـ ـ با حركت كسره  به جاى آن ىک همزه  و  مى شود 

مى شود؛ مانند:اِذْهَبْ، اُخْرُجْ

نند  ما نىز  مزىد  فعل هاى 
فعل هاى ثلاثی مجرد صرف 
أکرَْمْنا  ىُعَملِّونَ،  می شوند: 

و ...
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همزهٔ باب إفعال در فعل امر همىشه مفتوح است:
 أَحْسِنْ  أَكْرِمْ                             تُحْسِنُ  تُكْرِمُ 

اكنون مى آموزىم كه

برای ساختن فعل امر چه نىازی به همزه دارىم؟ براى ىافتن پاسخ، ىک بار دىگر به نحوهٔ 
ساخت فعل امر توجّه مى كنىم.

 ـ  « از اول          حذف » ت
  اُ خْرُجْ  خْرُجْ  تخَْرُجُ  

         حذف حركت آخر
 اِذْهَبْ  ذْهَبْ  تذَْهَبُ 

ــ در عربى مانند فارسى حرفِ ابتداى كلمه نمى تواند ساكن باشد.
ــ همزه امر )غىر از باب اِفعال( چه حركتى دارد؟

هرگاه پس از حذفِ حرف مضارع، 
مواجه با حركت ساكن نشدىم، دىگر نىازى 

به همزه ندارىم؛ مانند:
 جاهِدْ تجُاهِدُ 

 عَلِّمْ تعَُلِّمُ 



 20 

با توجّه به كفه هاى پر شده، كلمات هم 
وزن آنها را پىدا كنىد:

؟ 

حال چنانچه در كفه هاى پر شده كلمات »ىُفعِل، ىُفعِّل و ىُفاعل« را قرار دهىد، جهت برابر شدن 
كفه ها در وزن فعل هاى بالا چه تغىىرى اىجاد مى شود؟

اكنون مصادر فعل هاى بالا را در جاى خالى قرار دهىد:

٭:   عَىِّن الصّحىحَ على حَسَب النَّصِّ

       )ص(.  1ــ كانَ أوَُىسٌْ مشتاقاً لِزىارةِ النَّبيِّ
           مسِ.     جوعِ بعدَ غروبِ الشَّ هُ بِالرُّ 2ــ وَعَدَ أوىسٌ أُمَّ
           3ــ جاهَدَ أوىسٌ في مَعرَكةَِ »نهَْروانَ«، فوََقَعَ على الأرضِ شهىداً.   

لَ  فعََّ
؟ 

أفْعَلَ 
أكْرَمَ

 فاعَلَ 
؟ 

؟ 
ىُفاعِلُ

؟ 
لُ ىُفَعِّ

؟ 
ىُفْعِلُ

مُهاجَرَة

ىُعَلِّمُ

أكرَْمَ  أحسَنَ  جالسََ  أشْرَكَهاجَرَ

مَعَلَّمَ كاتَبَكبََّرَقَدَّ
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اِجعلْ في الفْراغِ كلمةً مناسبةً:

أحْسَنَ     أحْسَنوا    1ــ        و أحْسِنْ كمَا … اللهُّ إلىَكَ   
 أنزَلَ         أنـْزَلنا        إناّ … هُ في لىَلةِ الْقَدْرِ    2ــ 
 ثبَِّتُوا         ثبَِّتْ      َّنا أفْرِغْ  ٭ عَلىَنا صَبراً و … أقْدامَنا٭      رَب 3ــ 
لتُْ      نـَزَّ              لنْْا          نـَزَّ                               إناّ نحَنُ … عَلىَكَ   القُرآنَ  4ــ 

ترجمه های زىر را در جای مناسب قرار دهىد.
ـ جهاد کردند ــ  ـ نازل کن ـ ـ نازل کرد ـ ـ گرامی داشتم ـ ـ جهاد می کنی ـ ـ نازل می کنىد ـ جهاد کن ـ

گرامی بدارىد ــ گرامی می دارىم

امرمضارعماضیباب

أکرِموا: ……………نُکْرِمُ:  ……………أکرَمتُ:  ……………إفعال

لَ: ……………تفعىل لونَ: ……………نَزَّ لْ: ……………تُنَزِّ نَزِّ

جاهِدي: ……………تُجاهِدىنَ: ……………جاهَدْنَ: ……………مُفاعَلَة

أكْمِلْ ترجمَة الجْملِ التّالىةِ:

عْفِ عندَ مُواجَهةِ المْشاكلِ. 1ــ لا ىشَْعُرُ المْؤمنُ بالضَّ
مؤمن به هنگامِ …………………… با مشكلات احساس ضعف …………………… .  

رْ قلوبـَنا بِنورِ الإىمانِ و الىْقىنِ. ! نوَِّ 2ــ اَللّٰهُمَّ
خداىا! …………………… ما را به نور اىمان و ىقىن   …………………… .  

3ــ هؤلاءِ وَجَدوا السّعادةَ في مُساعدةِ الآخَرىنَ.
اىنان ……………………  را در ……………………  به دىگران …………………… .  

4ــ المؤمنونَ ىجُاهِدونَ بِأموالِهم و أَ نفُْسِهم في سبىلِ اللهِّ.
مؤمنان با …………………… و جان هاىشان در ……………………    خدا    ……………………  .  
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 فعل هاىى كه در ىكى از باب هاى »إفعال«، »تفعىل« به كار مى روند، اغلب به صورت »متعدّى« ىعنی گذرا ترجمه    
مى شوند. به عبارت دىگر در هنگام ترجمه، نىاز به مفعول دارند. مثال:
جَلسََ: نشست )فعل لازم( ← أجْلسََ: نشانىد )فعل متعدّی(
: اىستانىد )فعل متعدّی( وَقَفَ: اىستاد )فعل لازم( ← وَقَّفََ

به فعل هاىی که معنای آنها با فاعل کامل می شود »لازم ىا ناگذر« می گوىىم. به فعل هاىی که علاوه بر فاعل به مفعول 
نىز نىاز داشته باشند »متعدی ىا گذرا« می گوىىم.

 پاره اى از افعال همراه حرفى به كار مى روند كه در هنگام ترجمه به فارسى نىازى به ترجمهٔ آن حروف نىست؛ 
مانند:  سَخِرَ مِنْ )مسخره كرد(، حَصَلَ على )به دست آورد(، شَعَربـ )متوجه شد، احساس كرد(
ترجمهٔ متن زىر را بخوانىد و اصلاحات لازم را در آن انجام دهىد:

»اَلتَّجربةُ«
أرْسَلَ رَجُلٌ وَلدََهُ إلى خارجِ المْدىنةِ لِكَسْبِ  التَّجارِب. فلَمَّا خَرَجَ الوَْلدَُ مِنَ المْدىنةِ، شاهَدَ ثعَْلبَاً مرىضاً. 

مردی پسرش را برای به دست آوردن تجربه ها به بىرون شهر برد. وقتی که پسر از شهر خارج شد، روباه بىماری آمد.
ةً وَ فکََّرَ: »کىَفَ ىحَصُلُ علی  الطَّعام«؟! فوََقَفَ مُدَّ

پس مدّتی نشست و اندىشىد: »کی غذا به دست می آورد«؟!
في هذه اللحّظة شاهَدَ أسداً جَنبَ صىدٍ. فلَمَّا قَرُبَ مِن الثَّعلبَ أکلََ مِن الصىد و ترََكَ الباقيَ و ذَهَبَ.

در اىن لحظه شىری را کنار شکاری دىد. وقتی که به روباه نزدىک شد دست از شکار برداشت و بقىّه را ترک 
کرد و خارج شد.

كَ  الثَّعلبَُ نـَفْسَهُ بِصُعوبةٍ و قَرُبَ مِنَ الصىد و بـَدَأ بِالاٴکل. بعَدَ لحظةٍ حَرَّ
پس از لحظه ای روباه بدنش را به آرامی حرکت داد و به شکار نزدىک شد و شروع به خوردن کرد.

ةَ؟! فرََجَعَ إلی والِدِهِ و شَرَحَ لهَُ  القِصّة. لُ المشقَّ زْق، فلَِماذا أتحََمَّ  اللهَّ کفَىلٌ بِالرِّ فقَالَ في نفَْسِهِ: إنَّ
پس با خودش گفت: قطعاً خدا ضامنِ روزی است. پس چرا سختی تحمّل کردم؟! پس به سوی پدرش رفت 

و داستان را براىش شرح داد.
ىسُاعِدُ الآخَرىنَ و هو  اُنظرُْ إلی الأسد. کىَفَ  لكََ حىاةً کرىمةً.  قَصَدْتُ  لِانَٔیّ  لقََد أخطأَتَْ.    بنَُيَّ ىا  فقَالَ الوالِدُ: 

 کمَا تعَلمَُ. حَىَوانٌ قويٌّ
پدر گفت: پسر جانم، قطعاً اشتباه می کنی. من براىت زندگی شرافتمندانه ای را خواستم. به شىر نگاه می کنم. 

چگونه به اطرافىان کمک می کند و همان گونه که می دانی او جانوری نىرومند است.
و لکِنْ اُنظرُْ إلی الثَّعلبَ. هو ىَنتَظِرُ مُساعَدَةَ الآخَرىن. فلَىَسَتْ لهَُ حَىاةٌ کرىمةٌ. ففََهِمَ الولدُ و غَىَّرَ نظَرَْتهَُ حَولَ الحىاة.
ولی به روباه نگاه کن. او کمک دىگران را انتظار می کشد. پس زندگی شرافتمندانه ای ندارد. پس پسر فهمىد 

و دىدگاهش پىرامون زندگی تغىىر کرد.
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الف: در قواعد درس با باب »تفعىل« آشنا شدىم، اكنون با توجه به ترجمهٔ آىات در جاى خالى از مصدر »تسبىح« 

)خدا را به پاكى ىاد كردن( فعل مناسب قرار دهىد:

          )بقرة / 30(         سُ لك  نحَْنُ ……… بِحَمْدِ كَ و نقَُدِّ 1ــ 
ما با ستاىش تو، از تو به پاكى ىاد مى كنىم و به تقدىست مى پردازىم.

          )أنبىاء / 20(          ……… اللَّىْلَ و النَّهارَ لا ىفَْتُرونَ    2ــ 
شبانه روز خداوند را به پاكى ىاد مى كنند و سستى نمى ورزند.

          )طه / 130(       ِّك     عَلىَ ما ىقَولونَ وَ ………بِحَمْدِ رَب  فٱَصْبِرْْ 3ــ 
بر آنچه مى گوىند، شكىبا باش و با ستاىش پروردگارت از او به پاكى ىاد كن.

ب: دو آىهٔ زىر را بخوانىد و به سؤالات پاسخ دهىد:

             )إسراء / 105(            و بِٱلحْقّ أنـْزَلنْاهُ و بِٱلحْقّ نـَزَلَ   
              )حِجْر / 9(     كرْ و إناّ لهَُ لحَافِظونَ       إناّ نحن نزََّ لنْا الذِّ

أنزَ لَ  ــ نَزَّلَ

سؤال:
تفاوت مىان نَزَلَ و أنْزَلَ از جهت لفظ و معنى چىست؟  ………………………………………
لَ از جهت لفظ و معنى چىست؟   ……………………………………… تفاوت مىان نَزَلَ و نَزَّ

نَزَلَ
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ألبِْسةٌ جمىلةٌ، أحْذِ ىةٌ٭ أنىقةٌ٭.

 شيءٍ رَخىصٌ٭. أسْرِعوا. كلُُّ

ــ   هذا جمىلٌ جدّاً.      

َثمَنهُ٭ باهِظٌ٭.

رْ  ــ اِنتَْخِبْ ىا وَلدَي. لاتفَُكِّ

حىفةُ المَْسائىّةُ ٭ اَلصَّ
 أخبارٌ مُهمّةٌ.

ارِعِ في زاوىةٍ مِنَ الشَّ

ــ هَلْ تعَْرِفىنَ بائـَعَ 
حُفِ٭؟ الصُّ

  ــ لا،
… 

 لاأعْرِفهُُ.

هذا  ىشَْتَغِلُ  لِماذا  مّاه،  أُ ــ 
حُفِ؟  التِّلمىذُ بِبىَْعِ  الصُّ

ألىَسَ لهَُ درسٌ؟! 

وَ  مسكىنٌ  تلمىذٌ  هو  ــ 
ضعىفٌ في  دُروسِهِ.

٭

في الثَّمَنِ.

ــ هو تلمىذٌ في مدرسَتِنا.
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ــ بلَىَ ولكن هؤلاءِ ىهَْرُبونَ من قِراءةِ 
الدّروسِ.

. هم ىتََكاسَلونَ٭ لاشكَّ

في بىتٍ آخرَ

ــ أُمّاه، تنَعَْقِدُ حَفْلةٌَ  في 
المْدرَسةِ.

 مناسَبةٍ ؟ ــ شيءٌ جمىلٌ. بِأيِّ

ــ لا أدْري.
ذلك الوَْلدُ. 

 ـ  ولكِنْ …! ـ

ــ مَنْ هو؟

أَ  ٭   اِستَىْقَظَ٭ قَبلَْ طلوعِ الفَْجْرِ و توََ ضَّ
هابِ.  لِلذَّ نـَفْسَهُ  لاةِ،هىَّأَ ٭  الصَّ بعَْدَ  و 

فذََهَبَ وَحْدَهُ.

  أنَّ تعَْلمَُ  أنتَْ   ، بـُنَيَّ ىا  ــ 
جّادةِ٭  غَدا ً ٭ مَوْعِدَ تسلىمِ   السَّ
لِصاحبِها.لا    أقْدِرُ، آسِفَةٌ   ٭.

ىا  معاً  نذهَبُ  هل  حالٍ،    أَيِّ على  ــ 
أُمّاه؟

لُ٭؟!  ـ مالكََ٭ تتَأمََّ ـ
مُحْرِقَةٌ ٭  مسُ      اَلشَّ

حَفْلةٌَ   ٭. غَداًَ

. ــ لِتَعىىنِ التِّلمىذِ المثاليِّ

لا بأَسَْ.
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 و بعْدَ دقائقَ

ــ إلهي، ماذا أُشاهِدُ؟ هو ذلك البائـَعُ.

أقْبلََ٭ سعىدٌ وَ   ٱسْتَقْبلَهَُ المْدىرُ بِحَفاوَةٍ٭ و بعدَ مصافحَتهِ٭ عَلَّقَ٭ عَلىَ عُنقُِهِ٭ وِسامَ٭ اْلا جتهادِ و النَّشاطِ. و مَنَحَهُ ٭جائـَزةً.

بدََأَت المَْراسىمُ و بعدَ إجراءِ مَسْرَحىّةٍ٭ و أُنشْودَةٍ  .

لوا.في المْدرسةِ مَرْحَباً ٭ تفََضَّ

. هو أُسوةٌ      ٭ لِلجَْمىعِ في الاٴخلاقِ و   نحنُ ٱجْتَمَعنا هنا لِتَكْرىمِ٭ تلمىذٍ مِثاليًّ
رسِ والعَمَلِ.هذا هو »سعىدٌ«. في الدَّ

شْتَبهَْتُ لا،  ا لقََد   ، بـُنَيَّ   ــ
هو النّاجِحُ في الحْقىقةِ نحن 

نتَكاسَلُ.

ــ شُكراً جَزىلا ً.
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تَفْعىل

لَ فَعَّ

لُ ىُفعِّ

لْ فَعِّ

چرا باب هاى مزىد را مى آموزىم؟

آموختن باب هاى مزىد عبارت است از:
فواىد

لَ« مى آىد:     تعََلَّمَ 1ــ ماضى اىن باب بر وزن »تفََعَّ

لُ« مى آىد:  ىَتَعَلَّمُ 2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىتََفَعَّ

لْ« مى آىد:        تعََلَّمْ 3ــ امر اىن باب بر وزن »تفََعَّ

4ــ مصدر اىن باب بر وزن »تفعُّل« مى آىد:    تعََلُّم

فاعَلَ أفْعَلَ 

إفْعال  مُفاعلَةَ 

ىُفْعِلُ

أفْعِلْ

ىُفاعِلُ

 فاعِلْ

ملاک تشخىص 

اوّل ماضى صىغهٴ  بىش از سه حرف 

ىعنى  مزىد  مجرّد و مزىد

             
١ــ آشناىى و فهم معانى فعل هاى مزىد.

٢ــ استفاده از كتاب هاى لغت )چون اكثر فرهنگ هاى لغت براساس رىشهٔ سه حرفى تنظىم 
شده اند(.

٣ــ آشناىى با مصدرهای ثلاثی  مزىد راىج در زبان فارسى.

و اكنون ادامهٔ موضوع …
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1ــ ماضى اىن باب بر وزن »تَفاعَلَ« مى آىد   :     تَكاتَبَ

2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىَتَفاعَلُ« می آىد  :         ىَتَكاتَبُ

3  ــ امر  اىن  باب  بر  وزن »تَفاعَلْ« مى آىد       :     تَكاتَبْ

4ــ مصدر اىن باب بر وزن »تَفاعُل« مى آىد    :        تَكاتُب

1ــ ماضى اىن باب بر وزن »اِفتَْعَلَ« مى آىد:   اِكْتَسَبَ 

2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىفَْتَعِلُ« مى آىد: ىكَْتَسِبُ

3ــ امر اىن باب بر وزن »اِفتَْعِلْ « مى آىد:         اِكْتَسِبْ

4ــ مصدر اىن باب بر وزن »اِفتِْعال« مى آىد:    اِكْتِساب

صىغهٔ اوّل ماضى بر وزن » تَفاعَلَ « 
حروف  از  »تاء«  حرف  آىا  مى آىد؛ 

مضارعه است؟

»اِحْترموا« هم در فعل »امر« است و 
هم  »ماضى«. تشخىص مىان اىن دو 

چگونه است؟
اِحتَرِموا  ،      اِحتَرَموا

حال به اىن سؤالات پاسخ دهىد:
1ــ ماضى، مضارع و امر فعل »صَدَقَ« از باب »تفََعُّل« كدام است؟

2ــ صىغهٔ اوّل ماضى در باب »تفََعُّل« چند حرف زاىد دارد؟
3ــ آىا مى توانىد سه مصدر از باب تفََعُّل را كه در فارسى به كار مى رود، ذكر كنىد؟

4ــ جاهاى خالى را پر كنىد:
قُ ( ــ أنا …… . ) ىَتَصَدَّ قَ (    ــ همُ …… . ) تصََدَّ

حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
1ــ ماضى، مضارع و امر فعل »قَبِلَ« از باب » تفَاعُل « كدام است؟

2ــ صىغهٔ اوّل ماضى در باب »تفَاعُل« چند حرف زاىد دارد؟
3ــ فعل »تضَارَبَ « ماضى است ىا مضارع؟

4ــ آىا از مصدر باب تفاعل كلماتى در زبان فارسى به خاطر دارىد؟
5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:

  ــ همُ …… . ) ىَتَعارَفُ(   ــ هي …… . )تعَارَفَ( 
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حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
1ــ ماضى، مضارع و امر فعل »حَرَمَ« از باب »اِفتِْعال« كدام است؟

2ــ صىغهٔ اوّل ماضى در باب »اِفتِْعال« چند حرف زاىد دارد؟
3ــ آىا از مصدر باب اِفتِْعال كلماتى را در زبان فارسى به كار مى برىم؟

… . )ىعَتَدِلُ »امر«(   ــ أنتنَّ 4ــ جاهاى خالى را پر كنىد: ــ أنتم … . )ىعَتَدِلُ( 

1ــ ماضى اىن باب بر وزن » اِنفَْعَلَ« مى آىد:    اِنْقَلبََ
2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىَنْفَعِلُ« مى آىد:     ىَنْقَلِبُ
3ــ امـر اىن بـاب بر وزن »اِنفَْـعِلْ« مى آىـد:    اِنْقَلِبْ

4ــ مصدر اىن باب بر وزن » اِنفِْعال « مى آىد:         اِنقِْلا ب

حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
1ــ ماضى، مضارع و امر فعل » جَمَدَ « از باب اِنْفِعال كدام است؟

2ــ باب »  اِنْفِعال   « چند حرف زاىد دارد؟ )معىار، فعل ماضى است(
3ــ آىا در باب » اِفتِْعال « و »اِنْفِعال« تفاوتى از لحاظ قرار گرفتن حروف زاىد مشاهده مى كنىد؟

4ــ آىا از مصدر باب »انفعال« در زبان فارسى كلماتى را سراغ دارىد؟
5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:   ــ أنا … . ) ىَنْصَرِفُ(      ــ أنتنّ … . )ىَنصَرِفُ »امر«(

1ــ ماضى اىن باب بر وزن »اِسْتَفْعَلَ« مى آىد   :    اِسْتَخْرَجَ
2ــ مضارع اىن باب بر وزن »ىسَْتَفْعِلُ« مى آىد :    ىسَْتَخْرِجُ
3ــ امـر اىن بـاب بـر وزن »اِسْتَفْعِلْ« مى آىـد    :    اِسْتَخْرِجْ
4ــ مصدر اىن باب بر وزن »اِسْتِفْعال« مى آىد   :    اِسْتِخْراج

حال به سؤالات زىر پاسخ دهىد:
1ــ ماضى، مضارع و امر فعل »قَبِلَ« از باب »استفعال« كدام است؟

2ــ باب استفعال چند حرف زاىد دارد؟
3ــ آىا مىان معناى »قَبِلَ« و » اِسْتَقْبلََ« تفاوتى را مشاهده مى كنىد؟

4ــ آىا معمولا ً مىان معانى فعل هاى مجرّد و مزىد تفاوتى وجود دارد؟ مثال بزنىد.
5  ــ جاهاى خالى را پر كنىد:     ــ همُ … . )  اِستَقْبلََ  (     ــ أنتَ … . )ىسَتَقبِلُ »امر«(

»اِنْتَشَرَ« و »اِنْقَلبَ« كدام از 
و كدام  »اِفْتِعال« است  باب 

»اِنفِْعال«؟

با دانستن ابواب مزىد تقرىباً 
تمامى افعال را شناخته اىم.
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 ىنَقَْلِبُ٭ إلى أهلِْهِ مَسروراً       ـ  1ـ
 جاهِد الكُفّارَ و المنافقىنَ      ـ  2ـ

 بشَىراً  و نذَىراً         إناّ أرْسَلنْاكَ بٱلحَقِّ  ـ  3ـ
        رْ عَنّا سَىّئاتِنا  َّنا … كفَِّ   رَب  ـ  4ـ

  اِسْتَكْبرََ هوَ و جُنودُهُ   في الاٴرضِ  5 ــ

حىحَ على حَسَب النَّصّ: عَىِّن الصَّ

1ــ اِنعَْقَدَت الحَْفْلـَةُ لِتَعىىنِ التّلمىذِ النّاجِحِ. 
حُفِ.  راسةِ و بىَْعِ الصُّ 2ــ اَلتِّلمىذُ المْثاليُ ىشَْتَغِلُ  بالدِّ

3ــ اَلذّي ىدَْرُسُ و ىعَْمَلُ لاىمُْكِنُ له النَّجاحُ. 
راسةِ ىعَْرِفُ قىمةَ الوْقْتِ. 4ــ اَلَّذي ىجَْمَعُ بىَنَ العْملِ و الدِّ

 

عَىِّن الأ فعالَ المْزىدةَ ثم ٱ  كْتُبْها في مكانهِا المناسبِ:

مىر: أكْمِل الفَْراغَ مناسِباً  للِضَّ

أنتُمأنتُنَّأنتُْماهُماهُنَّهُم

ماضی 
اِستضَْعَفَ

مضارع 
ىَتعَارَضُ

امر تعََلَّمْ

ىتََعارَضْنَ

اِستَضْعَفا

تعََلَّما

تتََعارَضْنَ

اِستَضْعَفْتُم
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مَ ،  ىَنتَصِرونَ ، اِفْتَتَحَ، اِجتَنَبوا، نَكْتَسِبُ، تبَسََّ
لُ، تنَبْسَِطُ  اِنصَرَفَ، اِشْتَرَکنْا، اِنْقَلبََ، تتََنزَّ

حىحَ: عَىِّن الصَّ

1ــ لاىسَْتَسْلِمُ الاٴَحرْارُ لِلظُّلمِْ.  انسان هاى آزاده در برابر ظلم……… .

 نباىد تسلىم شوند   تسلىم نمى شوند  تسلىم نشدند 

 اى پىامبر، با كافران و منافقان ……… . ارَ و المْنافِقىنَ ……… ! جاهِد الكُفَّ ُّها النَّبيُّ   ىا أَى 2ــ 

 جهاد كن   جهاد مى كنى  جهاد كردى 

3ــ تعََلَّمْ حُسْنَ الِاسْتِماعِ كمَا تتََعَلَّمُ حُسْنَ الحَْدىثِ.

خوب گوش كردن را ………  همان طور كه خوب صحبت كردن را ……… .

 بىاموز ــ مى آموزى   مى آموزى ــ آموختى  بىاموز ــ آموختى 

اُكْتُبْ كُلَّ فعلٍ في مكانهِِ المناسب:

لاِفْتِعال  اِنْفِعال تَفعُّ
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 گاهى در ترجمهٔ فعل هاى باب تفَاعُل و مُفاعَلةَ به آوردن ىک »با« نىاز دارىم.
 فعل هاى باب »انفعال« به صورت »لازم« ترجمه مى شوند.

 فعل هاى باب »افتعال« و »تفعّل« لازم و گاهى متعدّى هستند.
 فعل هاى باب »استفعال« غالباً متعدّى هستند.

ترجمهٔ زىر را بخوانىد و اصلاحات لازم را در آن انجام دهىد:

هامةُ« » اَ لشَّ
ىْطرَةِ على الغْابةِ. ثانِ و ىَتَفاخَرانِ بِقَتْلِ الحَْىَواناتِ و السَّ ئبِْ. همُا ىَتَحَدَّ غىرُ كلامَ الأسَدِ و الذِّ سَمِعَ الغَْزالُ الصَّ

دلاوری
آهوی کوچک سخن شىر و روباه را می شنود. آن دو صحبت می کنند و به کشتن جانوران و چىرگی 

بر جنگل افتخار می کنند.
تِهِم نحَنُ بِماذا نَفْتَخِرُ؟! هُ: ىا أُمّاه، عندما ىفَْتَخِرُ الآخَرونَ بِقُوَّ عِندَما رَجَعَ الغْزالُ سَألَ أُمَّ

وقتی که آهو رفت؛ از مادرش پرسىد: مادر جان، هنگامی که آنان به نىروىشان افتخار می کنند ما به چه 
چىزی افتخار کنىم؟

انهَْزَمْنا و  ما    سَنَواتٍ طوىلة  ولكِن  الوحوشِ  بىَنَ هذه  بِشَهامةٍ  الحَْىاة  لنْا صُعوبةَ  تحََمَّ نحَنُ   : قالتَ الا ٴُمُّ
ما تَرَكنْا الغابةَ و اكْتَسَبْنا رِزْقَنا.

مادر پاسخ داد: ما ىک سال طولانی سختی زندگی را مىان اىن جانوران وحشی با شهامت تحمّل کردىم 
ولی شکست نخوردىم و جنگل را رها نکردىم و روزی به دست آوردىم.

هذا فخَْرُنا ىا ولدَي. اِبْتَسَم الغَْزالُ و رَفعََ رأْسَهُ بِافتْخارٍ.
ای فرزندم، اىن افتخار است. آهو لبخند زد و سرش را با افتخار بلند کرد.
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الف: با توجّه به معنى فعل هاى زىر، ترجمهٔ آىات را كامل كنىد. نوع، صىغه و مصدر فعل هاى تعىىن 
شده را بنوىسىد: 

رَ )تكبرّ ورزىد( اِسْتَكْبرََ )سركشى كرد(  كـَبَّـرَ )بزرگ داشت( تكََـبّـَ

)أعراف / 146(        سَأصَْرِفُ عَن آىاتي الَّذىنَ ىتََكبَّرونَ في الاٴرضِ بِغَىْرِ الحَقِّ  ـ  1ـ
به زودى كسانى را كه در زمىن به ناحق …………… ، از آىاتم روى گردان خواهم ساخت.

     مصدر …………… صىغه ……………           نوع …………… 

)قصص / 39(             اِسْتكْبرَ هو وَ جُنودُهُ في الاٴرضِ بغَىْرِ الحَْقِّ 2ــ 
او و سپاهىانش به ناحق در زمىن …………… .

      مصدر …………… صىغه ……………           نوع …………… 

)مدّثرّ / 1 ــ 3(        رْ  َّكَ فكََبّـِ رُ، قُمْ فأَنَـْذِرْ وَ رَب ّـِ ث     ىا أىهّا المُْدَّ 3ــ 
اى جامه در سر كشىده، برخىز و بىم ده و پروردگارت را …………… .

      مصدر …………… صىغه ……………           نوع …………… 

ب: دو آىهٔ زىر را بخوانىد و به سؤالات پاسخ دهىد:
)آلِ عمران / 135(    نوبَ إلّااللهُّ    فاسْتَغْفَروا  لِذُنوبِهم و مَن ىـَغْفِرُ الذُّ      

پس براى گناهان خوىش آمرزش خواستند و كىست جز خدا كه گناهان را بىامرزد؟
)نصر / 3(        َّهُ كانَ توَّاباً   ِّكَ و ٱسْتَغْفِرْهُ إن فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَب      

پس به ستاىش پروردگارت تسبىح گوى و از او آمرزش بخواه كه او بسىار توبه پذىر است.

سؤال
1ــ تفاوت مىان غَفَرَ و اِسْتَغْفَرَ از جهت معنى چىست؟ 

2ــ تفاوت مىان غَفَرَ و اِسْتَغْفَرَ از جهت لفظ چگونه است؟
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ُّها النّاسُ مَوْ كِبُ٭ صاحبِ الجَْلالةِ٭ »قارونَ« المُْعَظَّمِ في الطَّرىقِ. اِبتَْعِد وا٭. أى

قارونُ  خَرَجَ  لقََدْ  اُنظْرُْ.  ــ 
في زىنَتِه ٭.

ــ أخي، ما الفائدةُ في ثرَوةٍ وَراءَ ٭ها لعنةُ 
النَّاسِ؟ إنهّ كافِرٌ بِنعْمةِ اللهِّ.

 هذا   خَلِّصْنا٭مِن شرِّ ــ اَللهُّمَّ
الطَّاغوتِ٭.

ــ ىا لىَْتَ٭ لنا ثروةَ قارونَ !  مَخْلوقٍ. َّه شَرُّ ــ إن
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ــ اَلْٴَمرَ بالمْعروفِ  و النَّهْيَ عنِ المُْنكَْرِ. ــ ماذا تطَلْبُونَ؟ في قصرِ قارون

هابُ إلىَ قارونَ. ــ عَلىَنا الذَّ
ــ هَلْ ىقَْبلَُ النَّصىحةَ؟!

رٌ. ــ ل، معلومٌ ؛ هو رَجُلٌ مُتَکَبّـِ

ــ علىنا أداءُ الوْاجبِ. نحَْنُ 
روُنَ و مُنذِْروُنَ. مُبشَِّ

ــ ىا قارونُ، أَحْسِنْ إلى الفُْقراءِ  و المَْساكىنِ 
و المْظلومىنَ.

أنتمُ المْؤْمِنون ِبدىنِ مُوسى.
ُّها الْحارِسُ، أى

هَبِ. همُ فقراءُ . اِدْفعَْ لهَُم دىناراً مِنَ الذَّ
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فْسِدُونَ.
ــ أنتم مُ

َّكَ  سَتُشاهِدُ جزاءَ عَمَلِكَ. ــ إن

 موسى )ع(  ــ سَمِعْتُ أنَّ
. دَعا قارونَ إلى طرىقِ الحْقِّ

عاقبةُ  هذه  ـ 
بىنَ. المُْكَذِّ

 حىنَ مَناصٍ٭ 
٭     لتَ

ىنةُ و الْمَوْكِبُ و القُصورُ. و أصْبحََ قارونُ عِبرةً لِلاٴجْىالِ٭. و هكَذا  ٱبْتَلعََتْهُ ٭ الٴرضُ و ذَهَبتَْ  الزِّ

اَلنَّجْدَةَ.

اَلفِْرارَ، 
اَلفِْرارَ.

ــ ماذا حَدَثَ؟ 
ماذا حَدَثَ؟

ل، نطَلْبُُ المْالَ.
و  هَبَ٭  الذَّ ىكَْنِزونَ٭    و الَّذىنَ 
ة٭ و لىنُفِْقونها٭ في سبىلِ اللهِّ  الفِْضَّ

رْهمُْ ِبعَذابٍ ألىمٍ٭. فبَشَِّ

ــ ما  هذه الكلماتُ؟!
اُتـْرُكوا  اُخرُجوا،  ــ 

قَصرْى. 

بعَْدَ أشْهُرٍ

ــ نعم، ولكِن هو كافرٌ بِدىنِ 
المُْرْسَلىنَ.

 سَأنُفِْقُ أموالي.
سَأسُاعِدُ الْفُقراءَ.

على    اللهُّ أنـْزَلَ  ــ 
قارونَ العْذابَ. 
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اسم جامد و اسم مشتق
اسم ها ىا از کلمه دىگری گرفته شده اند که به آنها »اسم مشتق« گفته می شود ىا از کلمه دىگری گرفته 

نشده اند که به آن »اسم جامد« می گوىىم. در اىن کتاب با هفت نوع از مشتقات آشنا می شوىم.

اسم مفعول اسم فاعل

اسم مشتق

اسم زمان

اسم مکان

اسم مبالغه
اسم تفضىل

صفت مشبهه

 اسم فاعل در فعل ثلُاثی مجرّد بر وزن »فاعِل« می آىد.
اسم فاعل از فعل های »کتََبَ، نصََرَ، حَمِدَ و فتََحَ« می شود: 

کاتِب، ناصِر، حامِد و فاتِح
 اسم مفعول در فعل ثلُاثی مجرّد بر وزن »مَفْعول« می آىد.

 اسم مفعول از فعل های »کتََبَ، نصََرَ، حَمِدَ و فتََحَ« می شود: مَکتْوب، مَنصْور، مَحْمود و مَفْتوح
 اسم فاعل از فعل ثلُاثی مزىد از فعل مضارع ساخته می شود.

به جای حرف مضارع، مىم مضموم »مُـ« می آىد و حرف پىش از آخر کسره می گىرد.
به چگونگیِ ساخت اسم فاعل از فعل ثلاثی مزىد دقّت کنىد.

ىـُشاهِدُ   ← مُشاهِد               ىـُرْسِلُ ← مُـرْسِل               ىـُعَلِّمُ ← مُعَلِّم
م مُ ← مُتَقَدِّ ىـَنتَْظِرُ    ←   مُنتَْظِر                  ىتََعادَلُ ← مُـتَعادِل              ىَتَقَدَّ

ىسَتَخْرِجُ ← مُسْتَخْرِج            ىَنْقَطِعُ   ← مُنقَْطِع
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 اسم مفعول از فعل ثلاثی مزىد نىز از فعل مضارع ساخته می شود و از هر لحاظ مانند اسم فاعل 
است. غىر از اىن که حرف پىش از آخرِ آن فتحه است. مثال: 

اسم مفعولاسم فاعلفعل ثلاثی مزید

مُنتَْظرَمُنتَْظِرىَنتَْظِرُ

مُقَلدَّمُقَلدَّىُقَلِّدُ

مُخرَجمُخْرِجىخُْرِجُ

 به معنی اسم فاعل و اسم مفعول توجّه کنىد.
مَعْبود: پرستش شده عابِد: پرستش کننده 
مَکتْوب: نوشته شده  کاتِب: نوىسنده 
مَنصْور: ىاری شده ناصِر: ىاری کننده 
مُشاهَد: دىده شده مُشاهِد: بىننده 

مُرْسَل: فرستاده شده مُرْسِل: فرستنده 
مُقَلَّد: تقلىد شده  مُقَلِّد: تقلىد کننده 
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حىحَ: عَىِّن الجْوابَ الصَّ

. …  ِـ 1ــ أَمَر قارونُِ بدَفعِْ دىنارٍ لِٴُولئكَ الرّجالِ ل
             ج ــ تخَوىفهِم                               الف ــ تحَقىرِهِم                                       

           د ــ تبَشىرِهِم                                ب ــ مُساعَدتِهم                                            
2ــ قارونُ …، عند نزُولِ  الْعذابِ.

جوعَ عن كفُْرِه                 ج ــ قَصَدَ الرُّ الف ــ ساعَدَ الْفقراءَ                                
           د ــ أنْفَقَ أموالهَُ                        ب ــ ما قَصَدَ مُساعدةَ الفقراءِ                    

اىن حروف چىن قصد دارد با استفاده از حروف اصلى پراكنده اسم فاعل و اسم مفعول در جاهاى 
خالى قرار دهد، به او كمک كنىد تا فرازهاىى از دعاى »جوشن كبىر« به دست آىد:

 مَصْنـــوعٍ  ىا صانِـــعَ٭  كـُلِّ
 ……………  ىا ……………     كـُلِّ
 ……………  ىا ……………     كـُلِّ
 ……………  ىا ……………     كـُلِّ
 ……………  ىا ……………     كـُلِّ
……………  ىا ……………     كـُلِّ

)اسم مفعول( )اسم فاعل(
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مُحسِن مُحمدَّ

ترجمه ترجمه

...........

...........

...........

...........

...........

.........

.........

.........

           مُبَشرِّ

...........    مُنتَظرِ

...........

اِعْتَمَدَ

اسْتَخرجََ

شاهَدَ

فعل

اسم مفعولاسم فاعل

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

اىن دو نفر از تابلوى افعال، اسم فاعل و اسم مفعول ساخته اند. پىش بىنى كنىد تابلوهاى بعدى چگونه 
خواهد بود و ىا تابلوهاى ساخته شده، قبلا ً چگونه بوده اند؟ معنى آنها را نىز بنوىسىد:

عَىَّن المُرادِف و المُضادّ: ) = ، ≠ (
الرَّخىص ………… الباهِظ الوالِدة ………… الُأمّ   شاهد ………… رَأَی  

مَنَحَ ………… وَهَبَ لأدري ………… ل أعلَمُ  راء  البَىع ………… الشَّ
بعَىدٌ عَن ………… قَرىبٌ مِن اُخرُجْ ………… اُدخُلْ  وَراءَ ………… خَلفَ 



 41 

»اسم فاعل« بر انجام دهنده ىا دارندهٔ حالتى بودن دللت مى كند و معادل آن در فارسى معمولً 
»صفت فاعلى« است؛ مانند: ناصر: ىارى كننده،  مُنذِْر: بىم دهنده

صفت فاعلى در زبان فارسى داراى پسوندهاىى از قبىل »نده ، ا« است؛ مانند: بىم دهنده، دانا
   »اسم مفعول« بر »انجام شدن و ىا واقع شدن« دللت مى كند و معادل آن در فارسى معمول ً 

          »صفت مفعولى« است؛ مانند: منصور: ىارى شده، مُحتَرم: احترام شده
          در ترجمهٔ اسم مفعول گاهى از مصدر »شُدن« استفاده مى كنىم؛ مانند: مُستضعَف: ضعىف نگاه 

داشته شده
غلط هاى ترجمه هاى فارسى زىر را تصحىح كنىد:

 قَدْ أفلْحََ المُْؤمنونَ ........ اَلذّىنَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعرِضونَ   1ــ 
مؤمنان محقّقاً رستگار شدند ........ كسانى كه از بىهوده دور شده اند.

2ــ مُشاوَرةُ المُْشْفِقِ  الجْاهلِ خَطرٌَ.
مشورت كنندهٔ دلسوز نادان خطرناک است.
رىنَ و مُنذِْرىنَ     و ما نرُْسِلُ  المُْرسَلىنَ إلّ مُبشَِّ 3ــ 

رسولن را جز بشارت داده شده و بىم داده  شده نمى فرستىم.
 أَمْرٍ. 4ــ العقلُ مُصْلِحُ كلُِّ

عقل اصلاح شدهٔ هر كارى است.

5 ــ المُسْتَضْعَفون همُ وارثونَ الٴرضَ.
ضعىف كنندگان همان وارثان زمىن هستند.

ترجمهٔ تحت اللفظ در صورتى 
گوىا  و  روان  كه  است  مقبول 

باشد.

ترجمهٔ  در  افزودن  ىا  و  كاستن 
عبارت ها،)بدون ضرورت خاصى( 
وارد  خدشه  ترجمه  اصالت  به 

مى كند.
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الف: شما با كلمات زىر در متن درس آشنا شدىد، اكنون هر ىک از آن ها را با توجّه به معنى آىات، در جاى 

خالى مناسب قرار دهىد:

ر ىنَ، مُنذِْرىنَ بىنَ، مُبشََّ المُرْسَلىنَ، المُكَذِّ

) بقرة / 213(         فبَعََثَ اللهُّ النَّبىىّنَ ............. و .............  1ــ 
خداوند پىامبران را بشارت دهنده و بىم دهنده برانگىخت.

) شعراء / 21(       فوََهَبَ لي ربيّ حُكْماً وَجَعَلنَي مِنَ .............   2ــ  
]پروردگارم[ به من دانش و حكمت بخشىد و  مرا از فرستاده شدگان قرار داد.

) نحل / 36(        فسىروا في الٴرضِ فاَنظْرُوا كىف كانَ عاقبةُ .............  3ــ 
بنابراىن در زمىن حركت كنىد و بنگرىد عاقبت تكذىب كنندگان چگونه بوده است.

ب: دو آىهٔ زىر را بخوانىد و به سؤالت پاسخ دهىد:

) أحزاب / 45 (        راً و نَذىراً  إناّ أرْسَلنْاك شاهِداً و مُبشَِّ ُّها النَّبيُّ   ىا أى
اى پىامبر، ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بىم دهنده فرستادىم.

 )كهف / 56 (         رىن و مُنذِرىنَ        و ما نرُسِلُ المُْرسَلىنَ إلّ مُبشِّ
و ما پىامبران را جز بشارت دهنده و بىم دهنده نمى فرستىم.

راً« از لحاظ اشتقاق چىست؟ هداً، مُبشِّ سؤال: تفاوت مىان » شاِ

…………………………………………………………………………………

شباهت مىان »مُرسَلىنَ، مُنذِْرىنَ« از چه جهتى است؟

…………………………………………………………………………………
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سوقُ الْبزّازىنَ٭

ألبِْسَةٌ ٭ مِنْ أحْسَنِ الأنَواعِ .

وقِ.  إلىَ السُّ لامُ   « مَعَ خادِمِهِ الشّابَّ ذَهَبَ الإمامُ عليٌّ »علىه السَّ

هل عندَكَ قَمىص ٌ   ٭ لي و قَمىصٌ    لِخادمي؟

 البائَـعَ قَدْعَرفهَ؛ ا٭ عَلِمَ أمىرُ المؤمنىنَ بأنَّ لمََّ

ترََ كَ المْكانَ و ذَ هَبَ إلى دُكاّنٍ آخَرَ.

لْ. أناَ في خِدْمتِكَ. نعََمْ ىا أمىرَ المْؤمنىنَ. تفََضَّ
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أطلْبُُ ثوَباً لي و ثوَباً لِخادمی.

لْ. أنا في خدمتِكَ. تفََضَّ

اِنتَْخَبَ الإمامُ قَمىصاً 
بِثلَاثةِ دَراهِمَ وقمىصاً 

أرْخَصَ ٭.

ــ هذا لكََ. والأَرْ خَصُ لي.

حَضَرَ  الإمامُ  )ع(  لإقامَةِ صلاةِ الجُْمُعةِ.
اُ نظْرُْ.   ىا والِدي،  ــ 
أمىرُ المؤمنىنَ ىشَعُرُ ْ٭ 
دىدِ، هو  بِالحَْـرِّ ٭ الشَّ

هِ٭! حُ٭ بِكُمِّ ىتَرَ وَّ

بلَْ  حُ.  ىترَ وَّ لا  هو  لا،  ىا  ولدَي،  ــ 
فُ٭ قمىصَهُ. هو غَسَلهَ٭ قبلَ حُضورِه  ىجَُفِّ

ــ عجىبٌ !  ألىَْسَ لهَ قمىصٌ  آخَرُ؟!

ــ لا تعَْجَبْ.
سَأذْ كرُُ  لكََ 

ةً بعدَ الْمغربِ. قِصَّ

بابِ.  و لكََ رَغَباتُ٭ الشَّ ــ لا، أنتَْ شابٌّ

ةٍ في أثنْاءِ الخْطبةِبعدَ مُدَّ

 ـلا، أنتَ أوَلىَ٭ به. أنتَْ أمىرُ المؤمنىنَ. ـ

لاةِ. لِلصَّ

٭ ٭ ٭
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كِسْرَ ى٭  و  قىصرَ ٭  بَناتِ    إنَّ واحُزْناه٭! 
ابْنةِ  لباسُ  و  والحْرىرِ  نْدُسِ٭  السُّ لفَي 

محمّدٍ هٰكَذا٭.

 )ص( بَ  من ألبِْسَتي.عند  النّبيِّ  سلمانَ تعَجَّ ىا رسولَ الله، إنَّ
فاطمةُ )س(:  بعد دقائق

اليَ لهَ. رَ  ٭ الوالِدُ الْمشهدَ٭ التَّ بعَْدَ صَلاةِ المْغربِ  صَوَّ

رسولُ اللهِّ حَزىنٌ . ماذا نعَْمَلُ؟

فذََهَبَ سلمانُ إلى بىتِ فاطمةَ )س( و أخْبرَها.

لمَّا شاهَدَ سلمانُ ألبِْسَةَ فاطمةَ )س(، بَدَأ بالبْكُاءِ٭.

حابةِ:   أَحَدُ الصَّ

في الطَّرىقِ

في ىَوْمٍ مِن الأ َىاّمِ

وابقِ٭«. رسولُ اللهِّ)ص(: ىا سلمانُ،  إنَّ ابْنَتي لفَي » الْخَىْلِ السَّ

سلمان: 
بِنتِْه  بِزىارةِ  ىَفْرَ حُ  هو  أعْمَلُ.  ماذا  أعْر ِفُ  أنا 

فاطمةَ.
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اسم زمان

فعل

اسم تفضىلاسم مكان

صفت مشبّهه اسم فاعل

اسم مفعول

از خود سؤال كنىد:
1ــ مشتقّات به چند قسم تقسىم مى شوند؟

2ــ مشتقّات از چه كلمه اى گرفته مى شوند؟

3ــ ملاک تشخىص جامد ىا مشتق بودن كلمه كدام است؟

4ــ »مشتق« در اصطلاح علم صرف در مورد كدام   ىک از اقسام كلمه صحبت مى كند؟

5 ــ جامد و مشتق از لحاظ لغوى به چه معنى هستند؟

6 ــ دو قسم از انواع مشتقّات را كه تا كنون خوانده اىد ذكر كنىد.

2

1
به تصوىر شمارهٔ 1 و 2 نگاه كنىد. 

زمان وارد شدن به خانه هنگام غروب خورشىد است.
در تصوىر شمارهٔ 2 مادر در جاىى مشغول آشپزى است.

اسم هاى زمان و مكان نشان دهندهٔ زمان وقوع و ىا 

مكان وقوع فعل است.

اسم مبالغه

مطبخ: مکان طبخ
مغرب : زمان غروب

مشرق : زمان شروق و طلوع
مسکن: محل سکنیٰ و آرامش
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اسم زمـان و اسم مكان، وزن »مَفْعَل« و 
در بعضى موارد »مَفْعِل« است. مانند: مَطبْخَ، مَغْرِب

صفات سادهٔ فارسى اغلب در زبان عربى همان صفت مشبهّه هستند. 3

1ــ آىا مى توانىد چند صفت ساده در زبان فارسى نام ببرىد؟
2ــ جواب صحىح كدام است؟

 شاد   شادى مى كند                    الفَر ِ ح ىعنى:    شادى كردن 

٭ اسم زمان و اسم مكان هر دو بر ىک وزن مى آىد.

چند مثال از اسم هاى زمان و مكانى كه در زبان فارسى نىز به كار مى رود، ذكر كنىد.

آىا با »صفت« در زبان فارسى آشنا هستىد؟

آىا مى دانىد كه ىكى از انواع صفت در فارسى، صفت ساده است، مانند: خوب، شجاع؟

مهم ترىن وزن های صفت مشبّهه عبارتند از:
شَرىف                 فَعْل: صَعْب فَعىل: 

فَعِل: خَشِن                     فَعلان: عَطشان

از خود سؤال كنىد:

از خود سؤال كنىد:

اندازهٔ  از  بىش  گاهى صفتى  كه  كرده اىد  دقّت  تا به حال  آىا 
معمول در كسى وجود دارد؛ مثل صبر و پاىدارى زىاد؟
به صاحبان شغل نگاه كنىد: بقّال، عطاّر، قصّاب، خباّز و …

آىا اىن افراد با شغل خود زىاد سر و كار ندارند؟
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زىاد بودن ىک صفت در انسان ىا بسىار پرداختن بدان، دلىل بر »مبالغه« در 
آن صفت است.

4

مانند:  مبالغه هستند.  اسم  فعَّالة مى آىند،  ىا  فعَّال  بر وزن  كه  اسم هاىى 
»غَفّار«، »عَلّامَة«

1ــ آىا در زبان فارسى اسم تفضىل دارىم؟ مثال بزنىد.
2ــ جواب صحىح كدام است: »أشجَع« ىعنى:

 شجاعت نشان مى دهد   بسىار شجاع  شجاع تر 

از خود سؤال كنىد:

1ــ فرق صفت مشبهّه و اسم مبالغه در چىست؟ آىا شباهتى هم با هم دارند؟

2ــ آىا مى توانىد چند اسم مبالغه كه در زبان فارسى به كار مى رود، ذكر كنىد؟

3ــ جواب صحىح كدام است؟ »الاٴمّارة« ىعنى:
 امر كرد   بسىار امركننده  دستور 

ترجمهٔ دو صفت »کوچک« و »بزرگ« به عربی می شود »صغىر« 
و  کوچک ترىن«  »کوچک تر،  صفت های  ترجمهٔ  امّا  »کبىر«.  و 

»بزرگ تر، بزرگ ترىن« در عربی چىست؟

اسم تفضىل در زبان عربى معمولاً بر وزن »أفْعَل« مى آىد: أحْسَن، أكبَر
و در مؤنّث گاهى بر وزن »فُعْلَى«: حُسْنَى، كبُـْرَی

از خود سؤال كنىد

اسم تفضىل نماىانگر كمتر ىا زىادتر بودن صفتى در کسى ىا چىزى نسبت به دىگرى است.
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در آىات و عبارت هاى زىر اسم هاى مشتق به شكل متضاد به كار رفته، آن ها را با ذكر نوع مشتق 
داخل داىره بنوىسىد:

    و ما أرسَلنْاكَ إلّا... بشَىراً و نذَىراً   1ــ 
  هوَ الذّي خَلقََكُم فمَِنكُم كافِرٌ و مِنكُم مؤْمِنٌ   2ــ 

3ــ لوَ عَلِمَ٭ النّاقِصُ بِنَقصِهِ لكَانَ كاملا ً.

 و اكْتُبهُْ في الجدول:  الّذي أُشىرَ إلىَه بخطٍّ عىِّن نوع المشتقِّ

 النّفسَ لَاٴَمّارةٌ   ٭ بِالسوءِ٭     إنَّ 1ــ 
    لقََد خَلقَْنا الإنسانَ في أحْسَنِ تقوىمٍ 2ــ 

َّهُ    حمىدٌ مجىدٌ     … رحمةُ اللهّ  و   برَكاتهُُ  علىكم أهلَ  البْىتِ، إن  ـ     3 ـ
  وَ لِلهِّ المَشْرق ُ  و  المَْغر ِبُ  4ــ 

رفيُّ اَلإعْرابُ و التَّحلىلُ الصَّ
هر »كلمه« را مى توان از دو جهت مورد بررسى قرار  داد:

الف ــ وىژگى هاى فردى
ب ــ نقش آن در جمله

به جملهٔ »نجََحَ الطَّالبُِ« دقّت كنىد:
چه وىژگى هاىى را مى توانىم براى »  الطَّالب  « ذكر كنىم؟

آىا اسم است ىا فعل، مفرد است ىا مثنّى ىا جمع، مذكرّ است ىا مؤنثّ؟ 
»الطالب« در جمله چه نقشى دارد؟

آىا فاعل است ىا مبتدا ىا مفعول، در نتىجه آىا مرفوع باىد باشد ىا منصوب ىا مجرور؟
اكنون بدانىم كه:

 بررسى وىژگى هاى »فردى« هر كلمه ــ بدون در نظر گرفتن موقعىّت آن در جمله ــ در زبان 

      نوع            معنى
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1ــ لِلغْائب أي لِلمْفردِ المُْذكَّر الغْائبِ

رفيّ  «. فارسى »تجزىه« نام دارد و در عربى »  التّحلىل الصَّ
 بررسى نقش هر كلمه ــ با توجّه به موقعىّت آن در جمله ــ در زبان فارسى »تركىب« نام دارد و 

در عربى »الإعْراب «.
»اَلإعْراب و  اقسام كلمه در  از  براى هر ىک  تا كنون خوانده اىم،  بر طبق قواعدى كه  بنابراىن 

رفيّ« موارد ذىل را باىد به ترتىب تشخىص دهىم: التَّحلىل الصَّ
اسم: مفرد ىا مثنّى ىا جمع )عدد( ــ مذكرّ ىا مؤنثّ )جنس( ــ مشتق ىا جامد … 
و نقش و اعراب آن در جمله )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، جار و مجرور و ……( 
فعل: ماضى ىا مضارع ىا امر ــ صىغه )غائب، مخاطب، متكلمّ( مجرّد ىا مزىد …

و نقش آن در جمله و اشاره به فاعل آن.
حرف: نوع آن و …

رفيّ« جملهٔ »نجََحَ الطَّالِبُ« چنىن خواهد بود:  در نتىجه با توجّه به مطالب فوق »اَلإعْراب و التَّحلىل الصَّ
نجََحَ: فعلٌ ماضٍ، لِلغائب1، مجرّد ثلاثي / فعلٌ و فاعلهُُ »الطاّلب« و الجملةُ فعلىّةٌ

الطَّالِب: اسمٌ ، مفردٌ، مذكرّ، مشتقٌ و اسمُ فاعل / فاعلٌ و مرفوعٌ

 للِكْلماتِ الّتي تحتهَا خطّ ٌ : رفيِّ حىحَ في التَّحلىلِ الصَّ عَىِّن الصَّ

رَزَقَهُ اللهُّ وَلدَاً صالحاً.
رَزَقَ:

             الف ــ فعلٌ ماضٍ، للغائبة، مزىدٌ ثلاثيّ.     
                 ب ــ فعلٌ ماضٍ، للغائب، مجرّد ثلاثيّ. 

           ج ــ فعلٌ مضارع، للمخاطب، مزىد ثلاثيّ.   
صالح:

      الف ــ اسم، مفرد، مذكرّ، مشتق )اسم مفعول(.  
        ب ــ اسم، مفرد، مذكرّ، مشتق )اسم فاعل(.   

             ج ــ اسم، مثنّى، مؤنثّ، مشتق )اسم مكان(. 
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 در ترجمهٔ اسم هاى مبالغه معمولاً از قىد »بسىار« استفاده مى كنىم؛ مانند: غفّار: بسىار آمرزنده  
 گاهى مىان اسم هاى تفضىل از لحاظ ظاهرى با فعل ماضى باب إفعال مشابهت اىجاد مى شود، توجّه   

به مفهوم عبارت راهگشاى مسأله است. مثال:
او به دوستانش خوبی کرد.   هوَ أحسَنَ إلیَ أصدِقائهِ. 

بهترىن دانش آموزان را دىدىم.   لّابِ.  شاهَدنا أحسَنَ الطّـُ
 اگر بعد از اسم تفضىل حرف »مِن« بىاىد، به صورت صفت تفضىلى ترجمه مى شود:  

 أحسن مِن …: نىكوتر از …
و اگر همراه »مِنْ« نىاىد، معمولا ً به صورت صفت عالى ترجمه مى شود: أحسَنُ كتابٍ: بهترىن كتاب   

 زىر را بخوانىد و اصلاحات لازم را در  آن انجام دهىد: ترجمهٔ
أفْضَلُ إنسانٍ : )برترىن انسان(

أَلىسَ  بِالكَْلامِ نىابةً عن قَومِهِ. فأشارَ إلىَهِ الاٴمىرُ:     بدََأ فتَىً ذكيٌّ دَخَلَ وَفدٌْ مِن التُّجّارِ في مجلسِ أمىرٍ. 
في المْجلسِ أكبرَُ مِنكَ؟! 

هىأتی از بازرگانان وارد مجلس امىری می شود جوانی باهوش به جانشىنی از سوی مردمِ خودش صحبت 
کرد. امىر به او اشاره کرد: آىا در مجلس بزرگ تر از تو هست؟

ُّها  الاٴمىر، قىمةُ  الإنسانِ بِعَقلِهِ و لِسانِهِ. عِندَئذٍ قالَ الفَْتَى »العْلّامةُ« بِشَهامةٍ:أى
در اىن هنگام جوان دانا با شهامت گفت: ای امىر، ارزش انسان به خِرد و گفتار اوست. 

حىنَما رَزَقَ اللهُّ الإنسانَ عقلا ً كاملا ً و لِساناً فصَىحاً فلَهَُ فضَىلتَانِ. 
هنگامی که خداوند به انسان خِردی کامل و زبانی شىوا روزی خواهد داد پس براىش چند فضىلت هست.

 مِنكَ بالحُْكْمِ. لوَ كانتْ قىمةُ الإنسانِ بِسِنّهِ؛ لكَانَ في هذا المجلسِ مَن هوَ أحَقُّ
اگر ارزش انسان به سنّ باشد؛ حتماً در آن مجلس کسی هست که از شما در حکومت تواناتر است.

غىر. عِندَئذٍ سَكَتَ الاٴمىرُ و عَجَزَ عَن جَوابِ الفَتَى الصَّ
در اىن هنگام امىر شگفت زده شد و از پاسخِ جوان کوچک برآشفت.



الف: در متن درس با كلمهٔ »أَعْلمَ« آشنا شدىد، اكنون دىگر مشتقّات از اىن رىشه را در آىات زىر مشخّص كنىد و 
نوع و ترجمهٔ آن را در مستطىل ها بنوىسىد:                                                                                                                

     

ماواتِ و الأ َرضِ                 )فاطِر/ 38(                                                                1ــ   إنَّ اللّٰهَ عالِمُ غَىْبِ السَّ
َّكَ أنتَْ عَلّامُ الغُْىوبِ                                         )مائدة/ 109(                                                                                   2ــ   إن

والذّىنَ  في أموالِهِم حقٌّ معلومٌ  لِلسّائلِ وَ  المَحروم   )مَعارج / 24(                                            3ــ 

ب: پس از خواندن آىات زىر، به سؤالات پاسخ دهىد:
و هو اللطّىفُ الخبىرُ             )انعام / 103(  واتَّخَذَ اللهُّ إبراهىمَ خلىلا ً               )النّساء / 125(      

معنى كلمه هاى مشخّص شده به ترتىب كدام است؟
خَلىل:    دوست بودن   دوست   دوستى انتخاب مى كند

لطَىف:   مهربانى كرد   مهربانى   مهربان
خَبىر:  آگاه   آگاه كردن    آگاه تر

هوا: بفهمىد و درک كنىد                   2ــ أَنفَعُ:  سودمندترىن   1ــ تفََقَّ

٭ ٭ ٭
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ترجمهنوع

َّهُ أَنفَْع2ُ القَْصَصِ … َّهُ ربىعُ القُلوبِ. أَحْسِنوا تِلاوَتهَ فإن هوا1 فىه فإن َّهُ أَحْسَنُ الحَْدىثِ.  و تفََقَّ تعََلَّموا القُرآنَ فإن
..................................................................................... »الخطبة 110«

: ترَْجِم الجُْمَلَ إلى الفارسىّةِ بعباراتٍ مألوفةٍ و عَىِّنْ نوعَ المْشتقّاتِ المُْشار إلىَها بخطًّ

»القرآن« 
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 لِماذا؟!
لاأقْدِرُ، 

بنُىَّتي مرىضةٌ.

 . المْدىنةِ  هذه  في  ـعٌ 
ِ
شائ المَْرَضُ  هذا 

لاحىلةَ !

ـعةٌ.
ِ
الأمراضُ شائ

أخبارٌ مؤْسِفةٌ  ٭، وَقَعَ النّاسُ في مُصىبةٍ عظىمةٍ.

اَلاٴُمّ ــ إلهَي، بنَُىَّتي،  ماذا أفعَْلُ؟
ةٍ. أىنَ أُراجِعُ٭؟ هي مرىضةٌ بِشدَّ

اَلاٴُ خت ــ لافائدةَ .

ىا أُخْتي، لاتجَْزَعي٭ 

في الْمدىنةِ
مُصىبةٌ عظىمةٌ!

عددُ المَْرضَى٭ كثىرٌ  و لىَْسَ في المْدىنةِ مُسْتَشْفىً٭ مناسِبٌ.

اَلمْجلسُ٭ الا ِسْتِشاريّ

ُّها الوزىرُ، ماذا عندَكَ مِن الأخبارِ؟ أى

 لِهذه المُْشكلةِ؟ لماذا لاتبَحَْثونَ٭ عن حَلًّ

لِماذا لاىقَْدِرُ اْلاٴطَِباّءُ مُعالجَةَ هؤلاءِ المَْرْضَى؟
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حَوْلَ  لِلبْحَْثِ٭  البِْلادِ  علماءَ  نطَلْبُُ 
هذا الاٴَمْرِ.

طىِّبٌ.

جىّدٌ،
اُطلْبُوه بِـإِعْزازٍ٭ و إِكرْامٍ.

عِندَْ الرّازيّ

مُكْتَشِفُ   الكُْحولِ٭؟!

  ازيُّ قصْدُكَ محمّدُبنُ زكرىاّ الـرَّ

إلى مَتَى؟

مكانٍ  على  الْحُصولُ٭  مشكلتُنا 
سبٍ لِلْمُستشفَى. مناِ

لِماذا لا تبُادِرونَ٭ بِبِناءِ الْمُسْتَشْفَى؟

ُّها العالمُ الجَْلىلُ، مَدىنَتُنا في مُشكلةٍ عظىمةٍ. اَلاٴَمراضُ شائعةٌ و لىَسَ لنَا   مستشفىً  مناسِبٌ. أى

، هو طبىبٌ حاذِقٌ٭.أحْسَنتَْ! هنُاكَ٭ عالِمٌ مشهورٌ في مدىنةِ الرّيِّ

حولَ  الاٴَطباّءِ  بىنَ  كثىرٌ  اِختلافٌ 
تعَىىنِ المكانِ المناسبِ.

طىِّبٌ.

رُ في هذا الاٴَمرِ. إلى آخِرالاٴسُبوعِ٭.أنا أُفَكِّ
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، أنتَ القْادِرُ على طلَِبَتي و تعَْلمَُ حاجَتي. اَللّّٰهمَّ في البْىتِ
 ٱجْعَلْ في قلبي نوراً و فهْماً و عِلمْاً. اَللهُّمَّ

إلهَي، إىاّكَ نعَْبدُُ و إىاّكَ نسَْتعىنُ.

و بعَْدَ أىّامٍ

وَجَدْتُ.
ها، 

موا  قَسِّ و  خَروفاً٭  اِذْبحَوا 
لحَْمَهُ إلىَ خَمسةِ أقسامٍ.

 قِسْمٍ في ناحىةٍ مِن الْمدىنةِ  عَلِّقوا كلَّ

و أنا سَأخُْبِرُكمُ٭ بالنَّتىجةِ.

 أحْسَنَ مكانٍ لِبِناءِ المُْسْتَشْفَى.  وَ بعَْدَ أىاّمٍ عَىَّنَ الرّازيُّ

عن  أخْبِرْنا  الْجلىلُ،  العالمُ  ُّها  أى
 تعلىقِ اللَّحمِ. سِرِّ

 ىومٍ إلى نوَاحي٭ الْمدىنةِ و شاهَدْتُ التَّغىىراتِ الْحاصِلةَ لِقِطعَِ٭  ذهبتُ كُلَّ

  اللَّحْمِ. وَ وَصلْتُ إلى هذه النّتىجةِ أنَّ

راً ٭   ناحىةٍ ىَفْسُدُ  فىها اللَّحْمُ مُتَأخِّ كلَّ

أحْسَنُ مكانٍ لِبِناءِ الْمُسْتَشْفَى. 

في المْجلسِ  الا ِستشاريّ

و ماذا نَفْعَلُ نحنُ بِهذه الأ َقسامِ؟
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رمـضـ ىـ
نام گذارى

ضماىر ىا »منفصل« اند و ىا »متصل«.بنابراىن

مخاطبغائبضماىر مُنفصل مرفوع
تصوىرتصوىرضمىر

 تو   أنتَ    او   هُوَ 

 تو   أنتِ    او   هيَ 

 شما    أنتُما  آن دو   هُما 

 شما   أنتُم  آن ها   هُم 

 شما  أنتُنَّ  آن ها     هُنَّ

متكلم

  ما  نَحنُ     من   أنا 

ضمىر معادل 
فارسى 

دانستىم كه:

در زبان عربى به اسم هاىى مانند »هو«، »أنتما«، »نحن« و ىا »تُ« در »قَرَأتُ« ضمىر 
مى گوىىم.

»ضماىر« ىا به صورت مستقل در جمله به كار مى روند و ىا همراه كلمه اى دىگر مى آىند.

جانشىن  معمولًا  »ضمىر« 
»اسم« مى شود.

ضمىر کلمه ای است که به جای اسم می آىد و از تکرار آن جلوگىری می کند.

ضماىر فوق همگى جزء ضماىر منفصل هستند.

معادل 
فارسى 
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حالا بدانىم كه:

غاىب

 مخاطب

 مخاطب

متكلّم

           فارسى ضمىر    معادل       تصوىر

او را  إىّاهُ 

تو را  إِىاّكَ 

شما را  إِىاّكمُ  

  مرا  إِىاّیَ   

ضماىر فوق نىز تعدادى دىگر از ضماىر منفصل به شمار مى آىند. )ضمىر منفصل منصوب(

، إىّاهُ، إىّاهُما، إىّاهُم، إىّاها، إىّاهُما، إىّاهُنَّ
 ،  إىّاكَ، إىّاکُما، إىّاکُم، إىّاكِ، إىّاکُما، إىّاکُنَّ

إىّايَ، إىّانا
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حال به فعل هاى زىر توجه كنىد:

 ماضى                   مضارع                   امر
ىكَْتبُ   كتَب 
ىكتبانِ   كتَبا 
ىكتبونَ   كتَبوا 
تَكتبُ   كتبتْ 
تَكتبانِ   كتبتا 
ىكتبْنَ   كتبْنَ 

         اُكتُبْ تَكتبُ    كتبتَ 
          اُكتبا تكتبانِ    كتبتما 
          اُكتبوا تَكتبونَ    كتبتُم 
         اُكتبي تكتبىنَ    كتبتِ 
          اُكتبا تَكتبانِ    كتبتما 
كتبْنَ           اُُ تكتبْنَ    كتبتُنّ 

أكتبُ   كتبتُ 
نكتبُ   كتبْنا 

حروف قرمز  رنگ در جدول بالا، ضمىر متّصل فاعلی نامىده می شوند.
نکتۀ ١: در »کَتَبَتْ« ضمىر متّصل فاعلی وجود ندارد. علامت »تْ« نشانهٔ مؤنّث است.
نکتۀ ٢: در »کَتَبَتا« الف ضمىر متّصل فاعلی است و علامت »ت« نشانهٔ مؤنّث است. 

نکتۀ 3: در فعل هاىی که حروف قرمز رنگ به کار نرفته است؛ ضمىر متّصل فاعلی وجود ندارد. 
در اىنجا اصطلاحاً می گوىىم ضمىر مستتر وجود دارد. )در درس نهم با ضمىر مستتر به صورت کامل 

آشنا خواهىد شد.(

فعل  همراه  »بارز«  به صورت  گاه  »ضمىر«، 
مى آىد و گاه به صورت »مستتر«
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گروه دوم از ضماىر متّصل، ضماىرى هستند كه به هر سه 
قسم كلمه )اسم، فعل، حرف( متّصل مى شوند.

اىن گروه ضماىر متّصل به هر سه قسم کلمه نامىده می شوند.

به خاطر بسپارىم كه:

به ضماىر »كُم«، »نا« دقّت كنىم.
اىن ضماىر همراه كدام ىک از اقسام كلمه آمده اند؟

    ولقََد نصََرَكمُُ اللهُّ    
َّنا ٱغْفِرلنَا ذُنوبَنا       رَب
 فٱغْسِلوا وُجوهَكُم    
     و ماظلَمَونا …

حال به تابلوى روبه رو نگاه كنىم:

هنگام اتّصال فعل به ضمىر »ي«، حرف »ن« )نون وِقاىه( مىان آن دو آورده مى شود.
  نصََرَني نصََرَ + ي 

ي            م     ــ   مرا

نا             مان  ــ ما را  

    ضمىر        معادل فارسى        ضمىر            معادل فارسى
          ت ــ تو را         كَ      ش ــ او را        هُ 

                )متصل به اسم( )متصل به فعل( 
ت ــ تو را

            
كِ
                ها 

         تان ــ شما را       كُما     شان ــ اىشان را       هُما 

         تان ــ شما را          كُم    شان ــ اىشان را       هُم 

         تان ــ شما را       كُنَّ     شان ــ اىشان را        هُنَّ 

       ش  ــ او را 
)متصل به اسم()متصل به فعل( 

»همُا« ، »همُ«، »هنُّ« هم در ضماىر 
منفصل وجود دارند و هم متّصل.

همُ طُلّابٌ.
هذا عَمَلهُُم.

و  فاعلى  متصل  ضمىر  در  »نا« 
ضماىر متصل به هر سه قسم كلمه 
وجود دارد. معىار تشخىص كدام 

است؟

به ضماىر متّصل به هر سه قسم كلمه در جدول زىر توجّه كنىد:
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أكمِل الْفَراغَ:

أكمل الْفَراغَ:
ناجِحونَ.  ....... هُما   .......  ناجِح ٌ.  هو   

.......    ....... ناجِحتانِ.  هُما  ناجِحةٌ.  هي  أ 

.......    .......  .......    ....... مُجْتهَِدٌ .  هو   

.......    .......  .......    .......  .......    .......  
ب

َّهُم.                        همُ شَكَروا رَب َّهُما.  َّهُ.                                همُا شَكَرا رَب هوَ شَكَرَ  رَب
. َّهُنَّ  شَكرْنَ رَب                        هنَُّ َّهُما.  َّها.                          همُا شَكَرتا رَب هيَ شكرَتْ رَب

َّكُم. ..                        .... .... رَب ّـَ أنتَْ تشَکرُُ رَبـّ .....                  .... تشكُرانِ رَب
.... ّـَ  ....... رَب ....                   أنتنَّ ّـَ ....                  أنتُْما ... ... رَب ّـَ ... تشكُرىنَ رَب

.... ّـَ                              .... رَب َّكَ.                                      .... .... .  اُشْكُرْ رَب
.... ّـَ                             . .... رَب َّكُما.  ....                                   اُشكُرا رَب ّـَ .... رَب

ح الاٴَخطاءَ في ترجَمة العباراتِ التالىةِ: صَحِّ

متحانِ. ر في الْاِ 1ــ همُْ مشغولونَ بمطالعَةِ درُوسِهم و نحَْنُ نـُفَكِّ
       ما سرگرم مطالعه درس هاىمان هستىم و آنها به امتحان فكر مى كنند.

َّها لغةُ القرآنِ. 2ــ أنـْتُم تتعَلَّمُونَ اللُّغةَ العْربىّةَ لِاٴَ  ن
      آنها زبان عربى را فرا مى گىرند، چون زبان قرآن است.

     اَلىَْومَ أكمَْلتُْ لكُمْ دىنَكُمْ و أتمَْمْتُ عَلىكُم نِعْمَتي   3ــ 
         امروز دىن را براى شما كامل كردم، و نعمت را بر شما تمام كردم.

اُكْتُب الكلماتِ التالىةَ مع ضمىر »الىاء«:

ـ قَلمَ .. ...... ـ أكرَمَ ... ..... ـ ـ بِـ .. ...... ـ ـ ىنصُر . ....... ـ ــ معلمّ . ....... ـ
 
عَلَّمَ .. ......
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ترجمهٔ صحىح  و  انواع ضمىر  تشخىص  در  است.  اصلى جمله  اجزاى  از  ىكى  »ضمىر«     
هر ىک، دقّت كنىم.

 در تشخىص مرجع ضماىر غاىب بسىار دقّت كنىم.  
اشکالات ترجمهٔ متن زىر را اصلاح کنىد.

اَلخُلقُْ الحَْسَنُ
 )ص( مِن المْدىنةِ؛ أخَذَ النّاسُ زِمامَ النّاقة. فقَالَ النبيّ )ص(: أىهّا النّاس، اُتـْرُكوا  لمَّا قَرُبَ النّبيُّ

النّاقةَ فهَيَ مأمورة، فعََلى بابِ   دارِ مَن وَقَفَتْ فـَأنا عِندَهُ. 

خلق نیکو
وقتی که پىامبر )ص( از مدىنه دور شد، مردم افسار شتر را گرفتند. پىامبر )ص( گفت: ای مردم، 

شتر را ترک نکنىد زىرا مأمور است. بر درِ خانهٔ هرکه نشست من نزد او هستم.
فهَُم ترََكوا زِمامَها و هيَ ذَهَبتَْ في مَسىرِها. بعَدَ ساعةٍ دَخَلتَ المدىنةَ فوََقَفَتْ على دارِ أبي أىوّبَ 

الا ٴنَصاريّ و هو كان أَفقَْرَ النّاسِ في المدىنةِ.
اىشان افسارش را رها کردند و شتر به راه خودش رفت پس از ساعتی وارد شهر شد و بر در 

مغازهٔ ابی اىوّب انصاری اىستاد و او از مردم فقىر مدىنه بود.
رَ النّاسُ و انْقَطعََتْ آمالهُُم.  تحََسَّ

مردم حىرت کردند و آرزوىشان قطع شد. )بر باد رفت(
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الف
نوع ضماىر مشخّص شده در آىات زىر را تعىىن كنىد، سپس ترجمهٔ آىات را كامل نماىىد.

     ) حمد/ 4 (          إىاّكَ نعَْبدُُ وَ إىاّكَ نسَْتَعىنُ. 1ــ 
تنها ..... را مى پرستىم و تنها از ..... ىارى مى جوىىم.

   ) ىوسف / 3(         علىكَ أحْسَنَ الْقَصَصِ     نحن نقَُصُّ 2ــ 
..... نىكوترىن سرگذشت را بر ..... حكاىت مى كنىم. 

    ) بقرة / 21(     َّكُم الَّذي خَلقََكُمْ   ُّهاالنّاسُ ٱعْبدُوا رَب  ىا أى 3ــ 
اى مردم، پروردگار ..... را كه ..... را آفرىده است، پرستش كنىد. 

ب
كدام آىه دربارهٔ مفهوم زىر سخن مى گوىد؟

»گوش فرا دادن به قرآن هنگام تلاوت اىن كتاب آسمانى«

           )  أعراف / 204(    وَ إِذا قُرِئَ القُرآنُ فٱَسْتَمِعوا لهَ و أنصِْتوا لعََلَّکمُ ترُحَمونَ     
    )  إسراء / 9(      هذا القُرآنَ ىهدي لِلَّتي هي أقْوَمُ     إِنَّ   
        )طه / 2(         ما أَنـْزَلنْا عَلىكَ القرآنَ لِتَشْقَى     

٭ ٭ ٭
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ــ اَ لأ َوضاعُ خَطِـرَةٌ . المُْسْلِمونَ في عذابٍ.

مَكانٍ  إلى  بِحاجةٍ  نحَْنُ  ــ 
أمْنٍ لِنَشْرِالإسْلامِ.

ــ أحَدٌ … أحَدٌ … .

ةٍ. ــ اِضْرِبهْا بِشدَّ

ــ أحَدٌ٭، أحَدٌ …!
ــ لا، هبُلَ٭ .

  ــ و بِلالٌ و عمّارٌ تحتَ أشدِّ
تعَْذىبٍ.

عَنْ  اِبْحَثْ  رسولَ  اللهِّ،  ىا  ــ 
 هذه الْمُشكلةِ. طرَىقٍ لِحَلِّ

ــ و زَوجَها ىاسِراً كذلكَ٭. ةَ بعَْدَ التَّعذىبِ٭. ــ قَتَل الكُْفّارُ سُمَىَّ

في لىلةٍ
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َّنا فقراءُ  ٭ لِما٭ تنُزِْلُ إلىَنا مِنْ خَىرٍ. َّنا إن ــ رَب

ــ فأمَراللهُّ المُْسلمىنَ و المْسلماتِ بٱلهْجرةِ.

ــ في الحْبشةِ حاكمٌ عادلٌ و مُوَحِّدٌ٭.

 أرْضي واسِعةٌ، فإ ىاّيَ فٱعْبدُونِ     إنَّ

رُؤساءُ قرىشٍ

ــ اَ لذّ  ىنَ هاجَروا إلى الحْبشةِ سَوفَ ىخَْلقُونَ 
لنَا المْشكلاتِ. ــ أنتم صامِتونَ٭. هذا عجىبٌ!

إلى  هداىا  رسولا ً مَعَ  نبَعَْثُ  ــ 
مِنهُْم  نطَلْبُُ  و  الحبشََةِ  حاكمِ 
تسلىمَ الَّذىنَ ذَهبوا إلى هناكَ.

ــ طىِّبٌ.اَلتَّطمىعُ٭ مِن عادتِنا. بهُ. ى٭ سَنرُْجِعُ مَنْ هاجَرَ و نعَُذِّ ــ قَسَماً بِاللّاتِ٭ و العُْزَّ
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عندَ حاكمِ الحبشََةِ

ــ اُ نظْرُوا. هؤلاءِ 

لاىسَْجُدونَ لِلحْاكِم؛ 

إهانةٌ.

جودِ اِلّا لِلهِّ الذّي  ــ دىننُا لاىسَْمَحُ لنَا بِالسُّ
خَلقََنا.

ِّي، هذا دىنُ ــ ما هوَ دىنكُُم؟ ــ قَسَماً بِرَب
المُْوَحِّدىنَ .

ىا رسولَ قُرىشٍ، اِرْجِعْ. 
اَلذّىن دَخَلوا بِلادي ففَي أمنٍ 

و راحةٍ.

ــ أهلا ً ٭و مَرْحَباً بِكُم.
لام عَلىكُمْ. ــ اَلسَّ

اَلمهاجرونَ عندَْ الحاكمِ

و ما نطَلْبُُ منكَ
 هو تسَْلىمُهُمْ إلىَنا.

ــ سىِّدي، عددٌ مِنْ شَبابِنا خَرجوا مِنْ دىنِنا.

دقِ   اللهَّ   بعََثَ إلىَنا رسولا ً  ىأمُْـرُنا بِالصِّ ــ إنَّ
 بِٱلعَْهْدِ وَ ىمَْنَعُنا  و أداءِ  الاٴَمانةِ  و الوَْفاء ِ

لاةِ  عن   ارْتكابِ   المَْعاصي و   ىأمُْرنا بإِقامةِ٭ الصَّ
كاةِ.   و أداءِ الزَّ
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در زبان عربى كلماتى وجود دارند كه موجب ارتباط مىان اجزاى جمله 
مى شوند.

حال از خود سؤال كنىد:
 در جملهٔ »دانش آموزى موفق مى شود كه تلاش مى كند«، عامل ارتباط مىان دو جزء جمله كدام است؟

سه المعلِّمُ « ربط دهندهٔ دو جمله را تشخىص دهىد؟  آىا مى توانىد در جملهٔ »فَهِمْتُ الدّرسَ الّذي دَرَّ

 آىا مى توانىد بگوىىد كه الّذي جزء كدام ىک از اقسام كلمه است؟  

به اىن دو جمله نگاه کنىم:

الَتّلامىذُ ىجَْتَهدونَ في الدّرسِ. الَتّلامىذُ  ىَنجَْحونَ في الحْىاةِ.

برای ارتباط مىان اىن دو جمله چه راهی را پىشنهاد مى كنىد؟

اَلذّىنَ  ىجَْتَهدونَ في الدّرسِ، ىَنجَْحونَ في الْحىاةِ.

به معنی الذّي در دو جملهٔ زىر توجّه کنىد.
       اَلإ نسانُ الذّي ىجتهدُ ىَنجَْحُ. 
   كهاَلذّي ىجَْتهدُ فهو ىنجَحُ.  

 كسى كه
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نام گذارى
كلماتى مانند »اَلذّي«، »اَلتّي«، »اَللّاتي« و»اَلذّىن « در زبان عربى »اسم موصول« نام دارند.

موصول در عربى برحسب ماقبل خود تغىىر مى كند؛ مانند:
ــ اَلمْؤمنُ الذّي ىعَْمَلُ اّلصالحاتِ ىنَجَْحُ.
ــ اَلمْؤمنةُ التّي تعَْمَلُ الصّالحاتِ تنَجَْحُ.

ــ اَلمْؤمنونَ الذّىن ىعَمَلونَ الصّالحاتِ ىنَجَحونَ.
ــ اَلمْؤمناتُ اللّاتي ىعَمَلنَْ الصّالحاتِ ىنَجَحْنَ.

معادلمؤنّثمذکّر كاربرد

جاهاى خالى را با كلمهٔ مناسب پر كنىد:
ــ اسم موصول ».....« براى كلمه اى كه مفرد مذكر باشد، استفاده مى شود.

ــ اسم هاى موصول عبارتند از : .......، .......، ....... .
ــ موصول »اَلّذىن« براى اسم هاى ............ استفاده مى شود.

حال از خود سؤال كنىد:

به اىن دو عبارت توجه كنىم: عَلِّمْ مَن لاىعَلمَُ.  اِعْمَلْ بِما تعََلَّمْتَ.

ــ آىا كلمه هاى »مَن« و »ما« در جمله هاى بالا براى سؤالى كردن هستند؟
ــ آىا كلمهٔ »ما« براى منفى كردن آمده است؟

و ىا  آن كه … ؟
»مَن« و »ما« نىز گاهى به عنوان »اسم موصول« در جمله به كار مى روند.

نوع دوم

که، کسی که،اَلّتياَلّذيمفرد
 چىزی که

اَللّاتي  اَلّذىنَ کسانی که،جمع
 که
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كاربرد

»مَن« به معنى كسى كه، كسانى كه
»ما« به معنى چىزى كه، چىزهاىى كه، آنچه

نام گذارى
بقىهٔ موصولات را »خاص«  به اسم هاى موصول »مَن« و »ما«، »مشترک « مى گوىىم و 

مى گوىىم.

حال از خود سؤال كنىد:

ــ آىا اسم هاى موصول »مَن« و »ما« براى مذكر و مؤنث به 
صورت ىكسان به كار مى رود؟

ــ چرا به اسم هاى موصول »مَن« و »ما« مشترک گفته مى شود؟
ــ مجموعاً چند كلمه به عنوان اسم موصول مى شناسىد؟

    نام ببرىد.

دو كاربرد براى اسم هاى موصول:
1 ــ آغاز جمله

2  ــ داخل جمله

متناسب با كاربرد، معنى نىز تغىىر 
مى كند.

تا كنون با چند نوع »ما« و »مَن« 
در عبارت ها آشنا شده اىم؟
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اِجْعلْ في الفَراغِ الموصولَ المناسبَ:

اَللّاتي ، ما ، اَلتّى ، مَنْ ، اَلذّىنَ

1ــ اَلطاّلبةُ المْجتهدةُ هي ............ تنَجَْحُ في دَرْسِها. 

  ............ تعَِبنَْ مِنْ أجْلِنا٭. 2ــ اَلأ ُ  مَّهاتُ هنَُّ

3ــ أَنفِْقْ بِـ ............عندَكَ في سبىلِ اللهِّ.

4ــ اِحْتَرِمْ ............ هو أصغَرُ منكَ.
5 ــ ............ ىعَْملونَ الصّالحاتِ فلَهَُم أجْرٌ عظىمٌ.

أكْمِل الْفَراغَ وَفْقَ النَّموذَج:

ــ اَلمْؤمنُ هو الَّذي ىتََوَكَّلُ على اللهِّ في الْحىاةِ.

ــ اَلمؤمنةُ ................................................ .

ــ اَلمؤمنونَ .............................................. .

ــ اَلمؤمناتُ .............................................. .
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: رفيِّ للِكَْلماتِ الَّتي أُشىرَ إلىها بخطٍّ حىحَ في التَّحلىلِ الصَّ عَىِّن الصَّ

 هو الَّذي أرْسَلَ رسولهَ بِالْهُدَى  
  اسم، ضمىر منفصل، لِلغْائبِ                             

الف( هو:
  ضمىر متّصل، لِلغْائبةِ                                  

اسم ، موصول  عام ، ضمىر منفصل               
ب( اَلَّذي:

  اسم، موصول  خاصّ ، للمفرد المذکرّ           

  فعلٌ ماضٍ، لِلغائب، مزىد ثلاثي                     
ج( أرْسَلَ:

فعلٌ مضارع ، لِلمخاطب، مجرّد ثلاثي           

  حرف، ضمىر متّصل للرفع                           
د( ـهُ:

اسم، ضمىر متّصل للنصب أو الجرّ                   

عَىِّن الصّحىحَ في ترجمةِ العْباراتِ التالىةِ:

ماواتِ و ما في الاٴَرضِ       اَلْحمدُ  لِلهِّ الذّي لهَُ ما في السَّ 1ــ 
سپاس خداى را كه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمىن است، از آنِ اوست. 

سپاس خداى را كه آسمان ها و آن كه در زمىن است، از آنِ اوست. 

   قَدْ أفلْحََ الْمؤمنونَ الذّىنَ هم في صَلاتِهِم خاشِعونَ    2ــ 
به تحقىق مؤمنانى كه در نمازشان فروتنند، رستگار شدند. 

رستگار شدگان همان فروتنان در نمازند. 

3ــ اَلْعاجِزُ مَن عَجَزَ عنْ اكْتِسابِ الثوّابِ.
ناتوان كسى است كه از به دست آوردن ثواب عاجز باشد. 

ناتوان از به دست آوردن ثواب عاجز است.  
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 كلماتى مانند »اَلذّي« و »اَلَّتي« هر گاه پس از اسم داراى »ال« بىاىند، به معنى »كه« خواهند بود؛ مانند: 
ذهبتُ إلى المْسجدِ الذّي قُرْبَ مدرستِنا.

 دقت كنىم كه »ما« با توجه به آن چه كه تاكنون خوانده اىم، گاهى حرف نفى است و گاه اسم استفهام و گاه موصول. به 
كمک قرائن موجود در جمله، باىد هر ىک را از دىگرى تمىىز داد.

مثال: 
ــ ما هذا؟ هذا خَروفٌ.

ــ ما نطلبُُ مِنکمُ هو تسلىمُهُم إلىنا.
ــ هو ما سَمَحَ لنَا.

ترجمهٔ متن زىر را بخوانىد و اصلاحات لازم را در آن انجام دهىد:
حمةِ نبَيُّ الرَّ

 )ص( ما كانَ عِندَهُ ما ىدَْفعَُ دَىْنَهُ.   النّبيَّ  ىهودىاًّ طلَبََ دَىْنَهُ مِن رسولِ اللهِّ )ص( ولكِٰنَّ إنَّ
پىامبر مهربانی

ىک ىهودی طلب خود را از فرستادهٔ خدا )ص( درخواست می کند. اما پىامبر )ص( پول کم داشت تا طلبش را بپردازد.
: فأَنا لا أسْمَحُ بِخُروجِكَ مِنَ المسجِد.  : اَلآنَ ما عندي شيءٌ. فقَالَ الىهوديُّ فقَالَ لِلْىهوديِّ

پس به ىهودی گفت: اکنون کم دارم و ىهودی گفت: پس من اجازهٔ خارج شدن از مسجد را به تو نخواهم داد.
 )ص( و قالَ: أجْلِسُ معكَ و لاأخْرُجُ مِنَ المسجدِ. مَ النّبيُّ فتََبسََّ

پس پىامبر )ص( خندىد و گفت: همراهت می آىم و از مسجد بىرون نمی روم.
دوا الىْهوديّ.   )ص( الذّىنَ شاهَدوا هذا المَْنظرَ غَضِبوا و هَدَّ أصحابُ  النّبيِّ

ىاران پىامبر )ص( که اىن صحنه را مشاهده می کنند خشمگىن می شوند و آن ىهودی را تهدىد می کنند.
 اللهَّ مابعََثَ رسولهَُ لِلظُّلمِْ عَلى النّاسِ.  فنََظرََ رسولُ اللهِّ )ص( إلىَهِم وقالَ: ماذا تفَْعَلونَ؟! إنَّ

فرستادهٔ خدا )ص( به اىشان فرمان داد و گفت: چه کار کردىد؟! قطعاً خدا فرستاده اش را برای ستم به مردم 
نمی فرستد.

َّكَ رسولُ  اللهِّ و أنا ما فعََلتُ العَْمَلَ  الذّي عَمِلتُْهُ إلّا لِاطمِْئنْانِ نفَْسي.  )ص( و قالَ: أشْهَدُ أن  كلامَ النّبيِّ سَمِع الىْهوديُّ
آن ىهودی سخن پىامبر )ص( را پذىرفت و گفت: شهادت دادم که تو فرستادهٔ خداىی و اىن کاری را که من انجام 

دادم تنها به خاطر اطمىنان خود شما بود.
 الرَّحْمةِ. ةِ [ لىَسَ غَلىظاً ولاظالِماً و لا … فسَلامٌ علىكَ ىا نبَيَّ  الذّي ىخَرُجُ مِن مكّةَ ] لِلنُّبوَّ  لِأ  نيّ قَرَأتُ في التَّوراةِ: إنَّ
زىرا در تورات خوانده اند: قطعاً کسی که از مکّه ]برای رهبری[ خارج می شود نه درشت خوی است و نه ستمدىده 

و نه .... پس سلام بر تو ای پىامبر مهربانی.
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الف
با توجّه به معنى آىات جاى خالى را از كلمات داده شده پر كنىد:

رْهمُ بِعَذابٍ ألىم   ةَ و لاىنُفِقونهَا في سَبىلِ اللهِّ فبَشَِّ  ......... ىكَْنِزونَ الذّهَبَ و الفِْضَّ
كسانى كه طلا و نقره را مى اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند، پس به آنهاعذاب دردناكى 

را مژده ده.
اَلتّي    اَلذّىنَ     اَلذّي 

ماواتِ و الأرضِ     ىسَُبِّحُ لهَُ … في السَّ
هر آن كه در آسمان ها و زمىن است او را می ستاىد.

اَلذّي    اَلتّي    مَن 
ب

در كدام آىه بر هداىتگرى قرآن تأكىد شده است؟
          شهرُ رمضانَ الذّي أُنزِْلَ فىه القرآنُ  
           هذا القُرآنَ ىهَْدي لِلَّتي هي أَقْوَ مُ    إنَّ
                   و رَتِّل الْقرآنَ ترتىلًا  

براى صحبت كردن به زبان قرآن:
و  سلام  قبىل  از  ساده  جملات  كنىم  سعى  1ــ 
احوال پرسى و خداحافظى و … را به عربى 

ىاد بگىرىم.
و  انتخاب  تمرىن ها  و  متن  از  را  عبارت هاىى  2ــ 

حفظ كنىم.
را  حكمى  جملات  و  ضرب المثل ها  و  اشعار  3ــ 

حفظ كنىم.
سعى  عربى  رادىو  مطالب  به  دادن  گوش  با  4ــ 
كنىم گوش خود را به شنىدن جملات عربى 

عادت دهىم.
5 ــ در گفتگوى با دوستانمان سعى كنىم بعضى از 

جملات را به عربى بىان كنىم.
ع سخن گفتن ) تركىب جمله هاى فارسى و  6 ــ مُلمَّ

عربى( قدمى در راه ىادگىرى است.

آىا مى خواهىم مطالب خود را به زبان عربى بىان كنىم؟

آىا مى دانىم بىان مطالب به ىک زبان قوّهٔ درک ما را از متون آن 
زبان دو چندان مى كند؟

آىا مى دانىم مشكل اساسى ما در صحبت كردن به زبان قرآن ندانستن 
واژه نىست، بلكه عدم آشناىى با كىفىت جمله سازى است؟

آىا مى دانىم علاوه بر هزارها واژهٔ عربى كه در فارسى به كار مى رود، 
تاكنون بىش از هزار واژهٔ جدىد عربى خوانده اىم؟!

٭ ٭ ٭



الِحىنا الصَّ جُدودي٭  عَـنْ 

للَّعىنـا ا لْـبـَطْنَ٭  ا خَـلـُوا  دَ

الْـعـارِفىـنـا: قَـولُ  قَولِ 

ىـنـا د لِـلـثَّـعْـلـَبِ  نَّ  أ

أحمد شوقي )بتصرّفٍ(

٭ عَـنِّي لثَّـعْلبََ  ا ٭  ا غو بـَلّـِ

ن مِمَّ التِّىـجانِ  ذَ وي  عَنْ 

… الـ  خَـىْرُ  وَ  قالوا  َّهم  إن

ىومـاً ظنَّ٭  مَـنْ  مُخْطِئٌ٭ 

ىكِ، فقالَ: فَذَهَبوا إلى الدِّ

لِلـّ … الْـحَمْـدُ  ىَقـولُ  و 
تــوبــوا  عـبادَالــلـّهِ  ىـا 
ىُؤَذِّ نْ ىكَ٭  الدِّ ٱطلْبُوا  و 

لـَمىـنـا لْـعـا ا لـهِ  إ ــهِ   
فـَهْـوَ كـَهْـفُ٭ الـتّـائبَىنـا
فـىنـا ـبْـحِ  الصُّ لِصَـلاةِ   

شِـعـارِ الـنَّـاصِحـىنـا فـي  بَـرَزَ٭ الـثَّـعْـلَــبُ   ىَـوْمــاً

٭ الْـمـاكِــرىـنـا٭ فمََشى٭ في الاٴَرضِ ىَنْصَحْ    و  ىسَُبُّ

٭

٭

٭
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در تابلوى زىر به كلمهٔ »كتاب« و حركت آن توجه كنىم:

برخى كلمات در زبان عربى با تغىىر موقعىّت در جمله، حركت 
حرف آخرشان تغىىر مى كند و تعدادى نىز در همهٔ موقعىّت ها،حركت 

حرف آخرشان ثابت مى ماند. 

 ذلك الْكتابُ لا رىبَْ فىه 
 و أنزْلَ مَعَهمُ الْكتابَ بالْحقِّ 

 ما فـَرَّ طنْا في   الْكِتابِ مِن شيءٍ 

از خود سؤال كنىد:

به كلماتى كه حركت حرف آخر آن ها با تغىىر موقعىّت تغىىر كند، »مُعْرَب« گوىند. 
به كلماتى كه حركت حرف آخر آن ها در هر موقعىّتى ثابت بماند، »مَبنى« گوىند.

حركت كدام حرف معىار تشخىص معرب و مبنى است؟

به نظر شما مشتقّاتى كه تاكنون خوانده اىم جزءِ كلمات معرب هستند ىا مبنى؟

نام گذارى
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آىا با حركت هاى »ضمّه«، »فتحه«، »كسره« و نىز »سكون« آشنا هستىم؟
آىا تفاوت حركت آخر كلماتى مانند: »نحَْنُ«، »هوَ«، »هؤلاءِ« و نىز »اُكتُْبْ« را تشخىص مى دهىم؟

كلمات مبنى را بر اساس حركت آخر آن ها )حركت حرف لام الفعل(  چنىن مى نامىم:

مبنى بر فتح )هوَُ( مبنى بر ضم )نحنُ( مبنى بر كسر)هؤلاءِ( مبنى بر سكون )اُكتُْبْ(

امّا
براى نام گذارى حركات در آخر كلمات »معرب« از اصطلاحات دىگرى استفاده مى كنىم.

جزم جر نصب رفع

مصطلحات

رفع          و علامت آن ضمّه است؛     مانند:    الحسنةُ،   حَسَنَةٌ
نصب       و علامت آن فتحه است؛     مانند:     الصادقَ،   صادِقاً
جر           و علامت آن كسره است؛     مانند:    الاجتهادِ، اجتهادٍ

جزم             و علامت آن سكون است؛  مانند:     لا تكَْذِبْ

اعراب آخر كلمات معرب داراى چهار حالت است.

كلمات معرب را براساس حركت آخر آن ها چنىن مى نامىم: 
مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم.

حرکت  گاهی  نىز  فارسی  زبان  در 
حرف آ خر کلمه تغىىر می کند.

ترکىب  در  »گُل«  کلمه  حرکت  به 
» گُل سرخ« دقّت کنىد.
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كلمات معرب و مبنى

مبنى         ضمىر، اسم اشاره، موصول، استفهام  
        اسم

معرب         بىشتر اسمها )به جز اسم هاى مبنى(   

مبنى      ماضى، امر
 فعل                 

                       معرب                  مضارع

    حرف              مبنى     تمام حروف

در فعل مضارع دو صىغهٔ جمع مؤنث نىز مبنى است.

از خود سؤال كنىد:

كلمات زبان عربى بىشتر معربند ىا مبنى؟

براى كدام ىک از كلمات انتظار تغىىر حركت حرف آخر را ندارىد؟

آىا مى دانىد چرا ىادگىرى بحث معرب و مبنى مهم است؟

كلمات مبنى كه به الف ختم 
مى شوند؛ مانند:

عَلى، إلَى، حتّى … 
مبنى بر سكون هستند.

كلمات مبنى كه به »ىاء« ساكن ختم 
شوند، مانند: 

تي … في، اَلّذي، اَلّ
مبنى بر سكون هستند.
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اِجعَلِ   ٱلْكلماتِ الَّتي تحتها خطٌّ في مكانٍ مناسبٍ مِنَ الجدول:

)الف(:
1ــ اَلعْاقِلُ مَنْ وَ عَظتَْهُ٭ التَّجارِبُ.

2ــ هل ىنَجَْحُ   الَّذىنَ لا ىدَْرُ سونَ؟

جَدوا طرىقةً لِحَلِّ هذه المْشكلةِ. 3ــ هم وََ

متحانِ. 4ــ نحن دَرَ سْنا و نجََحْنا في الْاِ

الاسم 

  الحرف

المبني     

كون على السُّ على الْكَسر على الْفَتْح   مّ  على الضَّ

الفعل

الاسم 

الفعل

المعرب

المنصوب    المجرور    المجزوم   المرفوع  

)ب(:
.  1ــ و جَعَلنْا ِمنَ المْاءِ كـُلَّ شيءٍ حَيًّ

2ــ لا تتََكاسَلْ فإنّ طرىقَ العِْزّ صَعْبٌ.
3ــ هل ىعَْتمِدُ٭   العْاقلُ على   ٱلجاهلِ؟

 ــ  

 ــ  
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كونِ. موصولٌ خاصٌّ و مبنيٌّ  على السُّ كىَْفَ   

فعل مضارع مرفوع و معرب. اُدْرُ سْ   

ضمىرٌ منفصلٌ مرفوع ٌ و مبنيٌّ على الْفتحِ. هؤلاءِ   

اسمُ استفْهامٍ و مبنيٌّ  على الْفَتْحِ.  هي   

كونِ. فعلُ أمرٍ وَ مبنيٌّ  على السُّ اَلَّذی   

اسمُ إشارةٍ وَ مبنيٌّ عَلىَ الكَسْرِ . ىعَْلمَُ   

اني: لِ بِما یُناسِبُها مِن الْعمودِ الثَّ صِلْ كُلَّ كلمةٍ في العمودِ الاَٴوَّ

حىحَ في ترجَمةِ العْباراتِ التالىةِ: عَىِّنِ الصَّ

 1ــ  أُولئكَ الَّذىنَ صَدَقوا و أُولئكَ همُُ   الْمُتَّقُونَ                 )بقرة / 177(
آنان كسانى اند كه راست گفتند و آنان همان پرهىزگارانند.  
اىنان كه راست مى گوىند؛ همان پرهىزگارانند.    

ِّكَ                 )طه / 130(  2ــ  فاَصْبِرْ على ما ىقَولونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَ ب
پس بر آنچه مى گوىند، بى تابى مكن، آنان به ستاىش پروردگارت تسبىح گوىند.  
پس بر آنچه مى گوىند، شكىبا باش، و به ستاىش پروردگارت تسبىح گوى.  

 3ــ  إنيّ لِما أنـْزَلتَْ إليَّ من خىرٍ فقىرٌ                         )قصص/ 24(
همانا من به آنچه از نىكى به سوىم فرستى، نىازمندم.     
همانا من به آنچه نفرستادى از خوبى ها نىازمندم.      
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تسْكُنُ بومةٌ في خَرِبـَةٍ من خَراباتِ الْبَصرةِ. فقَصَدَتْ تزَوىجَ وَلدَِها بِـإحْدَى بَناتِ المُْوصِلِ. فرََفضََتْ 
بومةُ   الموصِلِ و قالتَْ:

محبتّ جغد
جغدی در خانه ای از خانه های بصره زندگی می کند. ]جغد[ خواست پسرش را به ازدواج ىکی 

از دختران موصول درآورد. جغد موصل مخالفت کرد و فرىاد زد: 
إنَّ  البصرة بلَدَْةٌ كبىرةٌ و مَعمورةٌ و وَلدَُكِ لاىَقْدِرُ دَفعَْ مَهْرِ بِنتي و هوَ عَشَرَةُ بىُوتٍ خَرِبـَةٍ.

آبادی است و پسرت نمی تواند مهر دخترم را که ده مغازهٔ وىرانه  بی گمان بصره شهر شلوغ و 
است بپذىرد.

فقالت بومةُ البصرةِ: نعم. هو الآنَ لا ىَقْدِرُ دفعَْ هذا الْمَهرِ ولكن إذا بَقِىَتْ حكومةُ مولانا الحاكِمِ 
ةِ سَنَةٍ؛  »حَفِظهَُ اللهُّ« لِمُدَّ

جغد بصره گفت: آری، او اکنون نمی تواند اىن مهر را بپذىرد ولی اگر حکومت سرورمان، حاکم 
»خدا او را حفظ کند« برای مدّت دو سال دىگر بماند؛

فأَنا أضْمَنُ لكِ ألفَ بىتٍ خَرِبٍ لِمَهْرِ بِنتِكَ.
من برای مهر دخترت هزار خانهٔ وىرانه را تضمىن خواهم کرد.

مَهرُالْبومةِ

    در زبان فارسى، فعل معمولاً  در آخر جمله قرار مى گىرد، و حال آن كه در عربى، فعل معمولاً  
ابتداى جمله مى آىد.

   در ترجمهٔ اسم هاىى كه داراى تنوىن هستند، گاهى »ى« )وحدت ىا نكره( اضافه مى كنىم: 
كتابٌ: كتابى

اشکالات ترجمهٔ فارسی متن زىر را اصلاح کنىد:
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الف
در آىات زىر سه كلمه از ىک رىشه هستند، آن ها را در مربعّ هاى خالى بنوىسىد و جاهاى خالى 

را پركنىد:
1ــ    لا تبُطِْلوا صَدَقاتِكُم بٱلمَنِّ والاٴَذَى      )بقرة / 264(

ــ صدقه هاى خوىش را با …… گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنىد.
لتَ   / 8( 2ــ    لهَُم أَجْرٌ غىرُ مَمْنونٍ         )فصُِّ

ــ براى آن ها پاداشى بى…… است.
3ــ    قد مَنَّ اللهُّ علىنا          )ىوسف/ 90(

ــ خداوند بر ما …… نهاده است.

ب
كدام جمله بىانگر مفهوم آىهٔ زىر است؟

  لا تجَْعَلْ ىدََكَ مَغْلولـَةً إلىَ عُنقُِكَ و لا تبَسُْطهْا كـُلَّ البْسَْطِ
 اَلِابتعادُ عن  الإفرْاطِ و التّفرىط في الإنفاقِ

 عَدَمُ الْإسراف في الإنفاقِ
نىا رِ على الدُّ   عدمُ التَّحَسُّ

 اَلِابتعادُ عن التّكاسُلِ

به نظر شما درس عربى با چه درس هاىى ارتباط بىش ترى دارد؟

عربى را آن گونه بخوانىم كه ما را در فهم درس هاى دىگر كمک كند.

 براى فهم بهتر قسمت »بىاموزىم« در كتاب ادبىات 
فارسى ١ و 2، فهم بهتر مطالب كتاب عربى ضرورى 

است!
 ،2 و   1 فارسى  ادبىات  كتاب  قسمت هاى  برخى   
همچون بحث ضمىر را با همىن بحث در كتاب عربى 

مقاىسه كنىد.
 متون كتاب زبان فارسى 1 و 2  بر تواناىى در زمىنهٔ 

ترجمهٔ متون عربى به    فارسى مى افزاىد.
  در مورد خدمات اىرانىان به زبان عربى در زمىنه هاى 

صرف، نحو، بلاغت و لغت …… چه مى دانىم؟
 در ماه نامهٔ دىوارى خود راجع به اىن شعر حافظ 

مطلبى بنوىسىد:
اگرچه عَرْضِ هنر پىش ىار بى ادبى است
زبان خموش ولىكن دهان پر از عربى است

٭ ٭ ٭



1ــ سعىد و بـُرَىرْ مِن أصحاب الإمامِ الْحسىنِ )ع( في واقعة كربلاء.                             2ــ فىم: في  + ما
3ــ سُكونُ آخِر الْكلماتِ لِوزنِ الشّعر.

سعىد1:
 اَللّٰهُ   أكبْرُ.

الإمام )ع(:

تكَُبِّرُ٭ ؟  فِىم2َ  أكبْرَُ !  اَللّٰهُ 
ىا سَعىد3ْ.

سعىد:

هذه  الكوفةُ تـَبْدو٭ من بعىدْ.

 أعلىنا٭ أم لنَا٭؟
الإمام )ع(:

 كىفَ تمَْشي في رِكابِ  الظَّالمىنْ؟! 
كىَفَ لا تبُصِْرُ٭ نورَ الحَقِّ و النَّهْجَ٭ الْمُبىنْ٭؟!

سعىد:

الحُرّ:

بـَلْ علىكَ!

الحُرّ : ها أنا 

الحرُّ الرّ ىاحيّ.
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لمّا سَمِعَ  الحْرُّ كلامَ الإمامِ )ع( أقْبلََ٭ عَلى القْومِ.

الحُرّ :الإمام )ع(:

ه كـُلُّكُمْ ىَعْرِفُ أنيّ طالبٌ إصلاحَ أُمَّ
أفسَْدَتْهاالطَّاغىهْ،٭ حَكَمَتْها باغِىَهْ ٭.

الإمام )ع(:

الحُرّ :

كـُلُّنا  نصَُليّ  بل 
خَــلـْـفَــكَ  ىــا 

سِبْطَ٭   الـرَّ سولْ.

الإمام)ع(:

لاةُ، أ تصَُلِّي٭ بِرِجالِكْ؟ حانتَِ الآنَ الصَّ

الحُرّ:
ـرَىر:الإمام )ع(: بُ

٭  عَ عْنَةُ اللهِّ على مَنْ رَوَّ
لَ

٭ الـرَّ سولْ. آلَ

الحرّ :

جلَ؟ أ  تُقاتِلْ أنتَ هذاالـرَّ

الإمام)ع(:

بونا. ربِّ فاَشْهَدْ٭. خَذَلونا٭. كذََّ
قد توََكَّلنْا عَلىكَ. ربِّ فاَشْهَدْ. ظلَمَونا.

أفلا أنتم بعََثتُْم لي رَ سائلْ و 
صَرَ خْتُم مِن مَظالِمْ٭ ؟!

عوا٭ المْاءَ  علىهِم و علىنا بالتَّساوي و غداً ىأَتْي٭    الْفَرَ جْ٭. وَزِّ

. ْ ٭ ٭ أنتَْ أو تسُلَِّم

ىا حسىنُ باىعْ

نحَْن   عَطشَْى٭، ىٱَبنَْ 
بنتِ  المُْصطفَى.
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رقاوي بِتصرّفٍ و هو أحد الاٴبُاء الْمسلمىن من إخْواننا أهلِ السُنَّةِ في مصرَ. 1ــ مِن كتاب »الحسىنُ ثائرَاً و شهىداً« لِلشَّ

أهلِ الكْوفةَِ.

الحرّ ىَقْتَرِبُ ٭ مِن الإمام )ع( و هو ىرَتعَِدُ٭.

ثمَُّ جاء الحْرُّ نحوَ ٭ الإمامِ )ع( نادِماً:

إي٭، قِتالا ً٭، سَتُشاهِدْ فىه إسقاطَ٭ 
الرّؤوس٭.

هَل ترََى لي ىا إلهي توَبةً؟!
. ، إنّه عىنُ٭ عليّْ إنَّهُ سِبْطُ النّبيّْ

اِبن سَعْد:

أُرىدُ  و  منكَ الْمغفِرهْ  أطلْبُُ  فلَِذا 
المَعْذَرهْ.

سولْ. عتُ٭ أبناءَ الـرَّ ىا إلهَي إننّي روَّ

سَمع الإمامُ  )ع( نِداءَ  ه و قال:
عادَ٭ــ وَ اللهِّ ــ فتَانا٭ الْحُرّ حرّ ًا.1

أشْجَعِ٭  مِنْ  أَنتَْ  تـَرْتعَِدْ؟!  لِماذا  الحْرُّ  ُّها  أى

الحرّ:     إننّي شاهدتُ نفَْسي بىن نارٍ و نعَىمْ٭.
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جهان كلمات
زبان ىكى از وساىل به تصوىركشىدن روىدادها و پدىده هاى جهان هستى است. هرآنچه در طبىعت 

رخ مى دهد، زبان، آن را در قالب كلمات درمى آورد.
از اىن رو طبىعى است كه دنىاى كلمات نىز از مقولهٔ »فعل« و »فاعل« جدا نباشد.

هر فعلى، فاعلى دارد. پدىد آمدن فعل، بدون فاعل، محال 
است.

فعل
آىا اقسام و حالات »فعل« را به خاطر مى آورىد؟

آىا مى توانىد در عبارت هاى زىر »فعل«  ها و نوع آنها را تشخىص دهىد؟ 

جَرُ  ىسَْجُدانِ   اَلنَّجْمُ و الشَّ
 كىَفَ ضَرَبوا لكََ  الأ مَثالَ 

 اِصْبِروا إنّ اللهَّ مَع الصّابرىنَ  

امّا

تشخىص از طرىق علامتتشخىص از طرىق معنا
مطمئن ترىن راه براى ىافتن فاعل در جمله، 

ترجمهٔ عبارت و درک مفهوم جمله است.
به  آن  دىدن  با  كه  دارد  علامتى  »فاعل« 
»فاعل « بودن كلمه ىقىن حاصل مى كنىم.

»فعل« همىشه همراه »فاعل« مى آىد.
دانستىم كه

راه تشخىص فاعل چىست؟



 85 

 در زبان فارسى »فاعل« جمله را چگونه تشخىص مى دهىم؟ 
مثال بزنىد.

 سؤال كردن با »چه چىزى« ىا »چه كسى« چگونه ما را در 
ىافتن فاعل كمک مى كند؟ مثال بزنىد.

 آىا در زبان عربى هم مى توانىم از چنىن روشى استفاده كنىم؟

علامت فاعل
اِعراب فاعل »رفع« است.

نام گذارى

هرگاه فعل در آغاز جمله بىاىد، به آن »جملهٔ فعلىّه« مى گوىىم.
جاىگاه

به تابلوى روبه رونگاه كنىم:
 هرىک از جمله ها با كدام ىک از اقسام كلمه شروع شده اند؟
 آىا از طرىق معناى عبارت، »فاعل« را مى توانىد پىدا كنىد؟

 جاىگاه »فاعل« پس از »فعل« است ىا قبل از آن؟

ماواتِ  و الاٴرضَ    و خَلقَ اللهُّ السَّ
بٱلحقِّ  

لؤُ و  …  ىخَْرُجُ منهما    اللؤ  

»فاعل« در جملات عربى، پس از »فعل« مى آىد.

ىادآورى
علامت مؤنّث بودنِ اسم، كدام است؟ آىا اسم هاى مذكّر و مؤنّث را به خاطر مى آورىد؟ 

با دانستن مطالب فوق، اكنون به مطالب صفحهٔ بعد توجّه كنىد:

كاربرد

پس از ىافتن فاعل از طرىق معنا، به اعراب كلمه نگاه كنىم، آىا علامت مورد 
نظر را دارد؟

حال از خود سؤال كنىد:
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فعل از لحاظ مذكّر ومؤنث بودن، تابع فاعل خود مى باشد؛ مانند:
مذكّر:  ىَدْخُلُ المؤمنُ الْجَنَّةَ.

مؤنث:  تَدْخُلُ الْمؤمنةُ الْجَنَّةَ.            

آىا ضماىر متصل به فعل را مى شناسىد؟
ضماىر متصل فعل هاى ماضى، مضارع و امر در صىغه هاى چهارده گانه كدام است؟

اىن نكته را فراموش نكنىم.مطابقت

ارتباط

به كاربرد فاعل همراه صىغه هاى غاىب توجّه كنىد:

آىا فعل ها در جمله هاى مختلف تغىىرى كرده اند؟
آىا فعل ها همراه فاعل آمده اند؟

آىا فاعل به صورت اسم ظاهر آمده است؟

به صورت  فعل  بىاىد،  ظاهر  اسم  به صورت  فاعل  هرگاه  غاىب  در صىغه هاى 
مفرد مى آىد.

حال به مثال هاى زىر توجّه كنىم:

نَجَحَت الْمؤمنةُ. نَجَحَ الْمؤمنُ . 
نَجَحَت الْمؤمنتانِ. نَجَحَ  الْمؤمنانِ. 
نَجَحَت الْمؤمناتُ. نَجَحَ  الْمؤمنونَ . 

اَلمؤمنُ نجََحَ.             اَلمؤمنةُ نجََحَتْ.
اَلمؤمنانِ نجََحا.          اَلمؤمنتانِ نجََحَتا.
اَلمؤمنونَ نجََحوا.          اَلمؤمناتُ نجََحْنَ.

هي
ا

هو
ا
ن و
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اسم ظاهر
ضمىر بارز

ضمىر مستتر

انواع:
 إنمّا ىـَتَقَبَّلُ اللهُّ مِن المُْتَّقىنَ      

 اِعْمَلوا آلَ داودَ شُكراً  
كلَِّم )أنتَ(النّاسَ على قَدْرِ عُقولهِم. 

فعل  باشد،  نىامده  ظاهر  اسم  به صورت  فاعل  هرگاه 
همراه ضمىرى مى آىد كه همان ضمىر، فاعل است.

توجّه

بنابراىن 
فاعل در جمله به سه صورت مى آىد:

»فاعل«  دنبال  به  فعل  از  قبل 

نگردىم. اول فعل، سپس فاعل.

ـ فاعل به  صورت  ـ همانند همهٔ زبان ها ـ در صىغه هاى مخاطب و متكلّم ـ
»ضمىر« مى آىد؛ مانند: 

أكتُبُ )أنا( ــ تكَتُبونَ )و( ــ تكتُبىن )ي( و …

تشخىص
 در زبان فارسى مفعول را چگونه تشخىص مى دهىم؟مفعول

 آىا درک مفهوم عبارت ، كمكى در اىن زمىنه مى كند؟
 آىا مفعول در زبان فارسى داراى علامتى هست؟

حال به آىات تابلوى زىر توجّه کنىد:

  ىضَْرِبُ اللهُّ الاٴَمْثالَ   

  و  ٱِسْألوا اللهَّ 

 ً    قَدْ أَنـْزَلَ اللهُّ إلىَْكُم ذِكرْاً  

زبان عربى  بىش تر جمله ها در 

به صورت جملهٔ فعلىه است.
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در زبان عربى مفعول را چگونه تشخىص مى دهىم؟

2ــ تشخىص از راه علامت 1ــ تشخىص از راه معنا  
قدم نخست براى تشخىص مفعولٌ به همچون ساىر نقش ها، فهم معناى عبارت است. در 
زبان عربى» مفعولٌ  به   « نىز داراى علامتى است كه به وسىلهٔ آن مى توان مطمئن شد كه تشخىص ما 

صحىح بوده و كلمهٔ مورد نظر »مفعولٌ به« است.

»مفعولٌ به« معمولًا بعد از فاعل مى آىد.

علامت اختصاصى مفعولٌ به معمولًا فتحه )ـَــً( است، ىعنى »مفعولٌ به« پىوسته منصوب مى باشد.
جاىگاه  

فرق مىان معناى »نصََرَهُ  « و »نصَْرُهُ « 

چىست؟

ضماىر منفصل منصوب )   إىاّكَ و …( و نىز ضماىر متصل به هر سه قسم 
كلمه، هرگاه با فعل بىاىند، غالباً مفعولٌ  به هستند.

آىا اثر فعل »قُنوط« به كلمهٔ » رحمة « سراىت كرده است؟
آىا اىن سراىت به واسطهٔ كلمهٔ دىگرى اتفاق افتاده و ىا آن كه مستقىماً صورت گرفته است؟
در همهٔ زبان ها كلماتى اىن چنىن را از مقولهٔ »مفعول«ها و ىا »متمّم«ها به شمار مى آورند.

در زبان عربى نىز اىن چنىن است.

جار و مجرور 

 به تابلوى روبه رو توجّه كنىد:

  لا تقَْنَطوا مِن رحْمةِ اللهِّ   
  ىدَْخُلونَ في دىنِ اللهِّ أفوْاجاً  
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امّا…
چون اىن كلمه همراه واسطه اى ذكر مى شود، به آن مفعول به گفته نمى شود.

حال به تابلوى روبه رو
نگاه كنىم:

 ـ  « )براى(، »  على  «  به حروفى مانند: »  مِن  « )از(، »  في  « )در(، »  إلى  « )به، به سوى(، »  لِ
 ـ  « )مانند(، »  عن   « )از( »حرف جر« و به اسم پس از آن ها »مجرور«   ـ   « )با(، » كَ )بر،    روىِ(، »  بِ

و به هردو »جار و مجرور« مى گوىىم.

حروف جر تنها قبل از اسم مى آىند.

از خود سؤال كنىد:
ــ فرق معناىى و نقش كلمهٔ الطالب در دو جملهٔ »ذَهَبَ الطاّلبُ« و »رأىتُ الطاّلبَ« چىست؟
ــ آىا مى توان گفت كه ىكى از نشانه هاى اسم بودن، وجود حروف جر قبل از آن است؟

ــ چرا فعل هاى لازم )ناگذر( به مفعول نىاز ندارند؟
ــ آىا مفعولٌ به در آغاز جمله نىز قرار مى گىرد؟

نام گذارى

 لا تقَْنَطوا مِن رحْمةِ  اللهِّ      ىدَْخُلونَ في دىنِ اللهِّ أفوْاجاً   
    بسمِ  اللهِّ الرّحمنِ الرّحىمِ           الحمدُ لِلهِّ    

   لىس كمَِثلِْه شيءٌ   
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حىحَ أو الْخطأَ في العباراتِ التالىةِ: عىّن الصَّ

1ــ قَصد الإمامُ )ع( بِحَركتَِهِ، إصْلاحَ أُمّةِ رسولِ اللهّ )ص(.     

                                         .»  اللهَّ قد قَبِلَ توبـَةَ »حُـرً ّ 2ــ إنَّ
3ــ وَصَلتَْ قافِلـَةُ الإمامِ )ع( إلى الكوفةَِ.                           

4ــ ما أَرْسَلَ أهلُ الكوفةِ الرّسائلَ لِدَعوةِ الإمام )ع(.    

أكْمِل الفراغَ بالصىغةِ المناسبةِ:

1ــ … العَْمَلُ الصّالحُ دَرَ جَةَ الإنسانِ.          )ىـَرْفعَُ، تـَرْفعَُ، ىـَرْفعَانِ(
2ــ اَلعْملُ الصّالحُ … درجةَ الإنسانِ.          )ىـَرْفعَُ، تـَرْفعَُ، ىـَرْفعَانِ(

بُ( بانِ، ىـُقَرِّ بانِ، ىـُقَـرِّ 3ــ اَلعْلمُ والإىمانُ… الإنسانَ إلى اللهِّ.          )تـُقَـرِّ
بُ( بُ، ىـُقَرِّ بانِ، تـُقَرِّ 4ــ … العْلمُ والإىمانُ الإنسانَ إلى اللهِّ.          )ىـُقَرِّ

5  ــ اَلمؤمنونَ … ولا ىكَْذِبونَ أبداً.               )ىصَْدُ قونَ، ىصَْدُ قُ، ىصَدُ قانِ(
6  ــ … المؤمنونَ و لا ىكَْذِبونَ أبداً.               )ىصَدُ قُ، ىصَدُ قونَ، ىصَدُ قانِ(

 في تربىةِ الاٴ َولادِ.    )تـُتْعِبنَْ، ىـُتْعِبنَْ، تـُتْعِبُ( 7ــ اَلْاٴُ مَّهاتُ … أنفُْسَهُنَّ
 في تربىةِ الاٴَولادِ.      )تـُتْعِبنَْ، ىـُتْعِبنَْ، تـُتْعِبُ( 8  ــ … الاٴُ مَّهاتُ أنفُْسَهُنَّ
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اِملأ الجْدولَ من كلمات العباراتِ التالىةِ:

رُ اللهُّ  الْمؤمِنَ برحمتِهِ. 1ــ  ىبُشَِّ
....... أَخْرِجْ قومَكَ مِن  الظُّلمُاتِ إلى النّورِ 2ــ  ىا موسى  

3ــ     واذْكرُوا نِعْمةَ اللهِّ علىكُم   
4ــ اَلْحَسَنَةُ تُذهبُ٭ السّىِّئـَةَ.

انواع فاعل 

مفعول به  ــ جار 
و مجرور

اسم ظاهر 

ضمىر
بارز
ضمىر
مستتر

مفعول به

جار و 
مجرور

رفيّ: ح الأخطاءَ في الإعرابِ والتَّحلىل الصَّ صَحِّ

ادِق وَ ىفَْشَلُ الكاذِب. ىـَنجَْحُ الصَّ
ىنجح: فعلُ أمرٍ ، للغائبِ، مزىد ثلاثيّ، مبنيّ/ فعل مرفوع و فاعلهُُ »   الصادق   « و الجملةُ اسمىّةٌ.

الصادق : اسم، جمعٌ، مذكرّ، مشتقّ و اسم مفعول، معرب / فاعل و منصوب 
و: حرف، مبنيٌّ على الفْتحِ.

ىفشل: فعل مضارع، للغائبة، مجرد ثلاثيّ، معرب / فعل منصوب و فاعلهُُ »   الكاذب   « والجملةُ فعلىة.
الكاذب: اسم، مفرد، مؤنثّ، جامدٌ، معرب / فاعل و مجرور.



 92 

عَرِّ ب٭ العباراتِ التالىةَ:

1ــ علم، انسان را به خداوند نزدىک مى كند.
2ــ وقت نماز رسىده است، الآن مى روىم و نماز مى خوانىم.

3ــ آن ها نور حق را ندىدند و از حقىقت دور شدند.

التَّعرىبُ
»تَعرىب« ىعنى ترجمه كردن به زبان عربى، خواه از زبان فارسى باشد ىا از زبان هاى دىگر.

ن المُرادِف و المُضادّ: ) =  ،  ≠ ( عَىَّ

السّوء …… الحُسن الثَّوب …… اللبَّاس   الشّاب …… العَجوز  
تحَتَ …… فوَقَ وَجَدَ …… فقََدَ   الجَىَّد …… الطَّىَّب  

الابن …… الوَلدَ عَلىَنا …… لنَا   بعََثَ …… أَرسَلَ  
ىَّئة الحَسَنَة …… السَّ الفَتَی …… الشابّ   اِقتَرَبَ …… اِبتَعَدَ  
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  اسم پس از فعل همىشه فاعل نىست. فاعل گاهى در داخل فعل به صورت مستتر قرار مى گىرد.
  فعل گاهى در آغاز جمله به صورت مفرد مى آىد و حال آن كه فاعل آن به صورت جمع است. 
در اىن صورت، فعل را به صىغهٔ جمع ترجمه مى كنىم: كتب الطلّّاب: دانش آموزان نوشتند.

  جاىگاه مفعول معمولاپًس از فاعل است. امّا در همه جاى جمله مى تواند قرار گىرد. بدىن جهت 
توجّه به مفهوم عبارت راهگشاى ىافتن مفعول ىک فعل است.

  ضماىر منفصل منصوب هرگاه در آغاز جمله به كار روند، در ترجمهٔ آنها، كلماتى از قبىل 
»تنها«، »فقط« و … را اضافه مى كنىم.

طرىقُ تعلىمِ الْعِلمِْ
سَجَنَ فِرعونُ عالِمَ الهَْندَْسَةِ »أُقْلىدُسَ«. في ىوَمٍ مِن الاٴ ىّامِ قال فرعونُ: أ قَبِلتَْ كلامي؟ قال أُقْلىدُسَ: لا. 

أنتَ تطَلبُُ شىئاً مُسْتَحىلاً. 
راه آموزش علم

فرعون، دانشمند هندسه اقلىدس را زندانی می کند. در روزی از روزها فرعون گفت: آىا سخنم را قبول 
می کنی؟ اقلىدس گفت: نه. تو چىز غىرممکن درخواست کرده ای.

صَرَخَ فرعونُ: لا. عَلِّمْني الهَْندَسةَ في ثلاثةِ أىاّمٍ فقطْ. أ فهَِمْتَ؟
فرعون گفت: نه. فقط در سه روز هندسه را به من ىاد بده. آىا می فهمی؟

بِالْمَصاعِبِ و  الْمُلوك مَحْفوفٌ بالاٴزْهارِ و طرىقُ   الْعِلم مَحْفوفٌ  أُقلىدسُ و قالَ: ىا فرعونُ، طرىقُ  اِبْتَسَمَ   
الْمُشكلاتِ.

اقلىدس خندىد و گفت: ای فرعون، راه پادشاه با آسانی ها پوشىده شده و راه علم با نگرانی ها و مشکلات.
جْنِ و ما غَىَّرَ نظَرَْتهَُ. جْن. بَقِيَ أُقلىدسُ في السِّ  سَمِعَ فرعونُ كلامَ أُقلىدسَ و صَرَخَ: اِرْ جِعْ إلى السِّ

فرعون سخن اقلىدس را شنىد و دستور داد: به زندان برو. اقلىدس در زندان ماند و  نظرش تغىىر نىافت. 
هِ ورقةٌ: »لىس أُسْلوبٌ مَلكَيٌّ لِتَعلىمِ الهندسةِ «. ِـ جْنِ فوََجَدَ أُقْلىدسَ مَىّتاً و بِجانِـب جّانُ بابَ السِّ بعد أىّامٍ فتََحَ  السَّ
پس از دو روز زندانبان درِ زندان را باز کرد و اقلىدس را بىمار ىافت و در دستش کاغذی بود: »برای 

آموزش هندسه روش شاهانه ای وجود ندارد«.

اشکالات ترجمهٔ زىر را اصلاح کنىد.
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2ــ مَغْمورٌ بفكرتِه: غرق اندىشه هاى خوىش است.   فعَة: خودبزرگ  بىنى  1ــ الرِّ

 
 و تنَسَون أنفُْسَكُم « كدام است؟ پىام آىهٔ شرىفهٔ » أتأْمُرونَ النّاسَ بِٱلبِرِّ

 باىد امر به معروف كرد.
 لزوم نهى از منكر را نباىد فراموش كرد.

 انسان باىد به علم خود عمل كند.
 انسان باىد خود نىكوكار باشد سپس دىگران را به كار نىک سفارش كند.

٭ ٭ ٭

»صفةُ المؤمنِ«
فعَْة1 ..... اَلمْؤمنُ بِشْرُ هُ في وَ جْهِهِ و حُزنـُهُ في قلبهِ .....    ىكَْرَهُ الرِّ

 شَكورٌ صَبورٌ ، مَغْمورٌ بِفِكْرَ تِـه2ِ.   

»الحِكَم 333«تـَرْجِم العباراتِ إلى الفْارسىّةِ:
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اَللّٰهُ أنـْزَ لَ القْرآنَ لِسَعادةِ البْشََرِ.
و  ر وحِه  ىضَْمَنُ ٭سلامَةَ  ما  فىهِ  و 

جِسْمِه.
مُ٭ إلّبِشَعْبٍ٭  ةُ الإسلامىّةُ ل تتََقَدَّ الأُ مَّ
سلىمٍ بعَىدٍ عَن الأمَراضِ الفْكرىةِّ و النّفْسىَّةِ 

و الجْسمىَّةِ.
والقرآنُ  مِنهْاجٌ  ٭ لِسَعادةِ الإنسانِ و عقىدةٌ لِلحْىاةِ.

عُ ٭ القْرآنُ النّاسَ عَلى الِسْتفادةِ من الطَّىِّباتِ الَّتي تضَْمَنُ  و في بعضِ آىاتِه  ىشَُجِّ
ةِ و تقََدُّ مَها.  سلامةَ الٴَبْدانِ و تسَُبِّبُ٭ نشَاطَ الٴُمَّ

      و جَنّاتٌ مِنْ أعنابٍ … 
رىاّتِ٭.  كَّ العناصِرِبالسُّ أغْنَى٭  مِنْ  اَلعِْنَبُ 
٭  قَةِ الطَّا   لِإىجادِ   الٴَساسىّـةُ ةُ  المادَّ هي  و  

في الجِسْمِ.

٭ ٭ ٭
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 والتِّىنِ٭ و .....    
اَلقْىمةُ٭ الغِذائـىَّةُ لِهذه الثمّرةِ

عالىةٌ جِدّاً و فىها مَوادُّ  مختلفةٌ
كاَلْٴملاحِ٭ مِنَ الْفوسفورِ والْحدىدِ و الْكالسىومِ.

  ..... رُطبَاً جَنىّاً ٭    
هو أحدُ مُلوكِ الْفَواكِه الثَّلاثةِ:

طبَِ.٭ اَلْعِنَبِ و التِّىنِ و الـرُّ
طبَُ مع قَدَحٍ٭ مِنَ اللَّبنَِ٭ اَلـرُّ

 غِذاءٌ كامِلٌ.

  فىهما فاكِهةٌ و ..... رُمّانٌ   
هو  و  بعُنْصرِ الْحَدىدِ.    غَنيٌّ اَلرُّ مّانُ 

 لِتكْوىنِ الْكُرَ ىاتِ٭ الْحَمر اءِ. ضَروريٌّ
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 … شَجَرةٍ مُبارَكةٍ زَ ىـْتونةٍ … 
 ما في شجرةِ الز َّىـْتونِ كـُلُّ
ــ من وَرَقٍ وَ ثمََرٍ  وَ زَىتٍْ٭ــ

ىَنفَْعُ النّاسَ.

 … و بصََلِها … 
اَلٴطَباّءُ ىسَْتَعْمِلونَ الْبصََلَ ٭ في عِلاجِ 
الْفَمِ  لِتَطهْىرِ ٭  مفىدٌ  هو  و  بعضِ الٴَمراضِ 

مِنَ  الْجراثىمِ ٭.

 … لبَنَاً خالِصاً … 
اَللَّبنَُ غِذاءٌ كاملٌ و علماءُ الـتَّغذىةِ
ىَعْتَبِرونهَ٭ أفضْلَ المْوادِّ الغِذائىّةِ.
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  ..... و فومِها .....   
فائدَةً   أربعىنَ  لِلثُّومِ٭  ذَكـَرَ  الٴَطباّءُ 

طِبىَّّةً.

  … فىه شِفاءٌ  لِلنّاسِ  
في الْعَسَلِ  سَبْعونَ مادّةً مختلفةً 

مفىدةً و هو مُبىدٌ ٭ لِلجَْراثىمِ.

  … لحَْماً طرَىاًّ ٭  
مكُ منَ الٴَطعِْمَةِ الْمفىدةِ السَّ

لِٴَمْراضِ الْقَلْبِ. 
و فىه عنصرُ الفوسفورِ و فىه منافعُ 

لِلنّاسِ.

  ..... و عَدَ سِها …  
  هو غِذاءٌ سهلُ الْهَضْمِ غنيٌّ

 بِالبرُوتىنِ.
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مدُ        اَللهُّ الصَّ
    واللهُّ ىشَْهَدُ    
   اَلحمدُ لِلهِّ    

 شيءٍ شهىدٌ        واللهُّ على كلِّ

نمونه ها
در تابلوى زىر به كلمات »ابتدا«ىِ عبارت ها و نىز كلمه هاى »خبر« رسان دقت كنىم:

 جمله هاىى كه با » اسم « شروع مى شوند، » جملهٔ اسمىه « نامىده مى شوند.
 به » اسمى « كه در آغاز جملهٔ اسمىه  مى آىد، » مبتدأ« )مبتدا( مى گوىىم.

  به كلمه ىا كلماتى كه پس از مبتدا مى آىند و معناى مبتدا را كامل مى كنند، »خبر« 
مى گوىىم.

نام گذارى

تصوّر  قابل  فاعل  بدون  فعل  ارتباطى جداناشدنى است.  فاعل،  و  فعل  مىان  ارتباط  كه  دانستىم 
نىست.

در زبان فارسى تفاوتى مىان »دانش آموز آمد«، و »آمد دانش آموز« از جهت فاعل جمله وجود ندارد. 
در هر دو جمله »دانش آموز« »فاعل« است. اما در زبان عربى درصورتى كه فاعل بر فعل مقدّم شود، دىگر به 

آن فاعل گفته نمى شود، بلكه نام جدىدى به خود مى گىرد: مُبْتدَا       
جاءَ الطاّلبُ: فعل و فاعل
اَلطاّلبُ جاءَ: مبتدا و خبر

امّا …
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به نظر شما در جملهٔ الَإخلاصُ في الْعملِ مَحمودٌ. »خبر« كدام است؟ 
ىک بار دىگر به تابلوى آىات نگاه كنىم:

 آىا در همهٔ عبارت ها مبتدا را تشخىص مى دهىم؟
 آىا »خبرِ« مبتدا را در همهٔ عبارت ها تشخىص مى دهىم؟
 آىا مى توانىد بگوىىد كه »خبر«ها به چند صورت آمده اند؟

براى ىافتن »خبر«، پى بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و درک معناى جمله، 
»خبر« را مشخّص مى كند.

1ــ جمله اى كه با فعل شروع مى شود، چه نام دارد؟ مثال بزنىد.
2ــ آىا »فعل« مى تواند »مبتدا« واقع شود؟

3ــ كلمهٔ »مبتدا« چه نوع مشتقّى است و به چه معناست؟

اعراب »مبتدا«، »رفع« است و مبتدا »مرفوع«. 

»خبر« نىز همانند مبتدا، »مرفوع« است.
علامت تشخىص     

حال از خود سؤال كنىد:

خبر غالباً به ىكى از سه صورت زىر مى آىد:

.                    اَلْمؤمناتُ صابرات ٌ  .  صادقونَ    1           مفرد                     مانند:         اَلْمؤمنُ صبور ٌ.                            اَلمؤمنونَ

   2           جملۀ فعلىه            مانند:        اَلْمسلمُ ىَصْدُقُ.                             المؤمنةُ تَصْدُقُ.                             اَلْمُجِدُّ  نَجَحَ.    

دقِ.                           اَلإىمانُ بٱلْعملِ .                            اَلعَْفافُ مِن الإىمانِ.             مانند:          اَلنَّجاةُ في الصِّ    3           شبه جمله1 

1ــ جار و مجرور را در اصطلاح »شبه جمله« می نامند.
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اَلإنسانُ عَبْدُ الْإحسانِ.
أنتَ مسؤولٌ  عن عَمَلكَ.

 حَشىشَةٍ٭. اَلغرىقُ ىـَتَشبَّثُ٭ بكُلِّ

اىن نكته را به خاطر بسپارىم

     اعراب كلمات مبنى )ضماىر، اشاره، …( »محلىّ« است.
                        اعراب »  جمله  « و »  شبه جمله  « نىز »  محلىّ  « است.

   بنابراىن: در مبتدا و خبر، ضماىر و اسم هاى اشاره و »جمله« ها 

و »شبه جمله« ها »محلا ً مرفوع« مى باشند.

محترمٌالطّالبُِ
←

محترمٌهوَ
خبر و مرفوعمبتداو محلاً مرفوعخبر و مرفوعمبتدا و مرفوع

جالسةُالطالبةُ
←

جَلسََتْالطّالبِةَُ
خبر و محلاً مرفوعمبتدا و مرفوعخبر و مرفوعمبتدا و مرفوع

حاضرٌسعىدٌ
←

في المدرسةِسعىدٌ
خبر و محلاً مرفوعمبتدا و مرفوعخبر و مرفوعمبتدا و مرفوع

البابَطرََقَالطفلُ
←

البابَطرََقَهذا

خبر و محلاً مبتدا و مرفوع
مرفوع

مفعولٌ به و 
منصوب

مبتدا و محلاً 
مرفوع

خبر و محلاً 
مرفوع

مفعولٌ به و 
منصوب

به عبارات تابلوى روبرو توجّه كنىم:

 كلمه هاى ابتداى جمله ها كدام ىک از اقسام كلمه هستند؟
 آىا علامت رفع را در »مبتدا« و »خبر« ملاحظه مى كنىد؟

 »ضماىر« و » اسم هاى اشاره « معرب هستند ىا مبنى؟
 »جمله« و » جار و مجرور« چطور؟



 102 

 الجملة الاسمىّة
      المبتدأ              الخبر                نوع الخبر

5

3

4

2

1

اِجْعَل الفاعلَ مُبتدأً و المبتدأَ فاعلا ً و غىِّر ما ىَلزَْ مُ :
1ــ ىأْمُرُ المؤمنونَ بالمْعروفِ.
2ــ ىعَطِفُ٭  الْوالدانِ عَلىَنا.

هُما. 3ــ اَلتِّلمْىذتانِ ساعَدَتا أُمَّ
4ــ تجَْتمعُ المُْسلماتُ في المسجدِ.

5  ــ اَلمُْمَرّ ضاتُ٭ ىعَطِفْنَ على الْمَرضَى.
6 ــ اَلْمسلمونَ رَ فعَوا أعْلامَ  الحَْضارةِ٭ في العالمَِ.

حىحَ:  عبارةٍ ثم اكتُب الصَّ مَىِّز الْخطأَ في كلِّ

1ــ اَلْعِزّ ةُ ل ىحَْصُلُ بِالتَّكاسُلِ. 

ةِ. 2ــ اَلمُْعلِّمُ  أنبىاءُ  الٴُمَّ

3ــ حُسْنَ الخُلْقِ مِن ثمََراتِ الٴَدَبِ.
4ــ اَلتَّواضُعُ ترَفعَُ قىمةُ الإنسانِ. 

اِجعل الجُْملَ التالىةَ في مكانٍ مناسبٍ مِن الجدولِ: 

   العْالمَىنَ     اَلحْمدُ لِلهِّ ربِّ 1ــ 

2ــ الرائد٭ ل ىكَْذِبُ أهلْهَُ.

ةِ. 3ــ هؤلءِ مَصابىحُ ال ٴُمَّ

لصّدقُ رَ أْسُ الفْضائلَِ٭. 4ــ اََ

5 ــ شَرف الْمَكانِ بِالمَْکىنِ٭.
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عَىِّن الصحىح في تعرىبِ العباراتِ التالىة:

١ــ مىوه برای سلامتی بدن مفىد است.
الف( الفاکِهةُ مفىدةٌ لِسلامةِ البدن.  

ب( الثمرةُ مفىدٌ لِسلامةَ البدن.   
٢ــ فرصت را برای ىادگىری غنىمت شمارىد.

الف(اِغتَنَموا الفرصةُ لِلتَّعلىم. 
ب( اِغتَنِموا الفرصةَ لِلتَّعلُّم. 

٣ــ مسلمانان برای کاری مهم در مسجد جمع می شوند.
الف( ىجَتَمِعُ المُسلِمونَ لأمرٍ مهمً في المسجدِ. 

ب( ىجَْتَمِعونَ المُسلِمونَ لِلاٴعمالِ المهمّة في مسجدٍ. 

 مفعول                                 جار و مجرور مبتدا                                            خبر فاعل                                          مفعول    

 …

  فعل                                               فاعل           فاعل        متعديفعل                                     لازم 

     ــ ماذا نفَعلُ؟
     ــ ننَتْظِرُ . سَتَذْهبُ.

      ــ هي ل تذهَبُ.
      ــ نحنُ جَرّ بنْا٭ذلكَ    وفشَِلنْا٭. 

و فجَْأةً نهَضتْ  فأَرْةٌ صغىرةٌ
ها و قالتَْ:  ن مكانِِ مِِ

  ــ نهُاجِمُها.

طَّةٌ كبىرةٌ فِئرْانا٭ً. اِسْتَغْفَلتَْ٭ قِِ

مَتْ نحَوَ القِْطَّةِ. فتََقَدَّ
شاهَدَ الجْمىعُ منظراً عجىباً!

نعم. عجىبٌ!
أتهَْرُبُ القِْطَّةُ مِن خَوفِ فأرْةٍ؟!

ة؟ٌ!   ــ وَ مَن لهُ جُرأََ
  ــ سوف أُهاجِمُها … و 

اِغتَنِموا أنتم الفُْرصةَ لِلفِْرار.

ولكن،
شاهَدَت الفِئرانُ  كلبْاً.

ففََرِحْنَ بِالنَّجاةِ.

 صورةٍ: اِملأ الْفراغَ في کُلِّ

 …

 … …
 …
 …

 …
 …
 …

 …  …
 …

 …
 … …

 …
 …
 …

 …
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رفيّ: اِنتخَِب الصحىح للِفَراغ في الإعراب و التَّحلىلِ الصَّ

» العاقِلُ ىَغْتَنِمُ الفرصةَ في الحىاة.«
                         مرفوع                                          مبنيّ                           جامدٌ 

العاقلُ     اسمٌ،                                      ، مذکّـرٌ ،                   /   مبتدأ و                           ،
                    منصوب                          معرب                          مشتّق )اسم فاعل( 

               فعلىّةٌ    
والجملةُ ………………

                 اسمىّةٌ    

                  مبنيّ                        مجرّد ثلاثيّ                           ماضٍ  
                           ىَغْتَنِمُ     فِعلٌ،                        ،  لِلغائب،                           ، متعدًّ

               معرب                         مزىدٌ ثلاثيّ                          مضارعٌ   
       مرفوعٌ محلاً         خبرٌ مِن نوعِ  الفعلىّة                        

فعلٌ و فاعلهُُ ضمىرُ هو المستتر و الجملةُ فعلىّةٌ  و                                        و 
       مرفوعٌ               خبرٌ مِن نوعِ  المفرد                          

                     منصوب        مذکرٌ        مفردٌ          مبنيٌّ                          جامدٌ  
 الفرصةَ         اسمٌ،  .........     ، ..........    ، ..........   ،  ..........   ،   / مفعولٌ و   ..................                    
                        منصوب محلاً         مؤنثٌّ      مثنّی       معربٌ                              مشتقٌّ

                              مبنيّ علی الکسر  
في     حرف جرّ ،  ......................                           

                           مبنيّ علی السکون 

                            مبنيٌّ                     مذکـّرٌ                 اسمٌ  
الحَىاةِ                    ،   مفردٌ  ،   .........        ،   جامد،  .........         /                 

                     مُعربٌ                       مؤنثٌّ                  فعلٌ 

  مجرورٌ بحرف جرّ  
......................... ، ) في الحىاة: جارّ و مجرور (                                                 

  منصوب                
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الف
در آىات زىر كلماتى از رىشه )ظلَمَ( بىان شده است. در كدام مربعّ توضىحات صحىح درباره آن ها داده شده است؟

) غافر/ 31 (                     و مَا اللهُّ ىرُىدُ ظُلْماً لِلعِْبادِ 1ــ   

)  إسراء / 33 (        و مَن قُتِلَ مظلوماً فقد جَعَلنْا لِوَ لىِّهِ سُلطاناً    2ــ 

)  أنعام/ 21(   ن افْتَرَىَ عَلىَ اللهِّ كذَِبا ً      وَ مَن أظلْمَُ  مِمَّ 3ــ 

ب 
مفهوم صحىح آىات زىر كدام است؟

  و ل رَ طْبٍ و ل ىابِسٍ إلّ في كتابٍ مُبىنٍ 
   خشک و تر با هم مى سوزند. 

 هىچ كس از خشم خدا در امان نىست.
 هىچ چىز نزد خدا پوشىده نىست.

 نفَْسٍ بِما كسََبتَْ رهىنَةٌ     كلُُّ
     نكوهش شرط بندى 

 جان انسان ها را نباىد بازىچه قرار داد.
 مسؤولىّت انسان نسبت به اعمالى كه انجام مى دهد.

مشتق  جامد

اسم 
زمان

اسم 
مفعول

فعل 
ماضى

اسم 
تفضىل
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الف 
3 آسِف: متأسّف 
9 الآل: خاندان 
4 اِبْتعََدَ: دور شد 
4 اِبتلَعََ: بلعىد 
 9 أبْصَرَ: دىد 
9 أتىَ ــ ىأتي: آمد 
4 الأجىال: نسل ها )جمع جىل( 
7 الاَٴحَد: ىكتا 
3 الأَ  حْذِىة : کفش ها )جمع حِذاء( 
6 أَخْبرََ : خبر داد 
9 أَذهَبَ: برُد 
9 اِرتَعَدَ: لرزىد 
9 اِرتَفَعَ: بالا آمد 
  7   أرْ جَعَ: بازگرداند                                  
5 الأرخَص: ارزان تر 
10 الأسُبوع: هفته 
3 اِستقَبلََ  : استقبال كرد، به پىش باز رفت 
3 اِستىَقَظَ: بىدار شد، از خواب برخاست 
9 الإسقاط: ساقط كردن، انداختن 
2 أسلمََ : اسلام آورد 
3 الاُٴ سوة: الگو، نمونه 
1 أشارَ: اشاره كرد 

أُشىرإلىها بخطّ: با خط به آن اشاره شده،            
زىر آن خط كشىده شده است

1 اِشتاقَ: اشتىاق پىدا كرد، مشتاق شد 
9 الأشْجَع: شجاع تر، شجاع ترىن 
3 أصبحََ: شُد 
10 اِعتبَرََ : به شمار آورد 
8 اِعتمََدَ : اعتماد كرد 
6 الإعزاز: عزّت و احترام 
10 اِغتنَمََ: غنىمت شمرد 
10 الأغنىَ: غنى تر، غنى ترىن 
2 أفرَ غَ: فرو رىخت 
أفرِ غْ علىنا صبراً: صبرى به ما عطا كنُ.
7 أقامَ  ــ ىُقىمُ: به پا داشت 

إقامةُ الصّلاة: به پاداشتن نماز
3 أقبلََ: روى آورد، جلو آمد 
9 اِقترََبَ: نزدىک شد 
2 الاٴقدام: گام ها، پاها، )جمع قَدَم(  
5 الأ لبِسَة: جامه ها )جمع لباس( 
1 أَلحَقَ : ملحق كرد، رساند 

درستكاران  به  مرا  بِالصّالِحىنَ:  ألحِقني 
ملحق كنُ

9 ألْقىٰ: انداخت 
1 إلىَكَ: به سوى تو 
الاٴلىم: دردناک                                         4 
5 الا ٴمّارة: بسىار امركننده، فرمان دهنده 
10 الاٴملاح: موادّ معدنى 
 7 أَنزَ لَ: نازل كرد، فرو فرستاد 

المُعْجمَ
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3 اِنعَقَدَ: منعقد شد، برگزار شد 
 4 أنفَقَ: انفاق كرد 

          لاىنُفِقونهَا: آن را انفاق نمى كنند
3 اِنقَلبََ إلى: برگشت  
3 الا ٴنىقَة: زىبا، شىک 
5 الأ وراق: برگ ها، ورقه ها )جمع وَرَقَة( 
5 الأوْلىَ: سزاوارتر 
1 الأ هْل: شاىسته 
7 أهلا ً و مَرْحَباً: خوش آمدىد 

أهلا ً ومَرْحَباً بكم: شما خوش آمدىد 
9 إيْ : آرى 

ب
3 البائَع: فروشنده 

حُفِ : روزنامه فروش بائع الصُّ
6 بادَ رَ: مبادرت كرد، اقدام كرد 
9 الباغىة: سركش، تجاوزكار 
3 الباهِظ: گران 
9 باىَعَ: بىعت كرد 
6 البحَْث: جست و جو 

َــ: جست و جو كرد،         بحََثَ عن … ـ
         دنبالِ … گشَت                
9 بَدَاــ ىَبْدو: ظاهر شد، آشكار شد 

هذه الكوفة تـَبْدو مِن بعَىد: اىن كوفه است 
كه از دور نماىان است.

9 البِرّ : نىكى 
8 ـ: ظاهر شد  ُـ برََ زَ 

5 البزَّ از: پارچه فروش، لباس فروش 
3 البشَىر: بشارت دهنده، مژده دهنده 
10 البصََل: پىاز 
8 البَطْن: شكم 
2 بَعدَ قَلىل: اندكى بعد 
5 البُكاء: گرىه 
8 بلََّغَ: ابلاغ كرد، رساند 

بلَِّغْ عَنّي: از جانب من ابلاغ كن 

ت 
3 لَ: درنگ كرد، اندىشىد  تأَمََّ
5 حَ: خود را باد زد، خود راخنک كرد  تَرَ وَّ
10 تشََبَّثَ: چنگ زد 
7 التَّطمىع: به طمع انداختن 
10 التَّطهىر: ضدّعفونى كردن 
7 التَّعذىب: شكنجه، شكنجه كردن 
6 التَّعلىق: آوىختن 
2 لْ: بفرما  تَفَضَّ
10 مَ: پىشرفت كرد، جلو آمد  تَقَدَّ
4 التّقوىم: شكل، هىئت 
3 تَكاسَلَ: سستى کرد، تنبلى كرد 
3 التَّكرىم: بزرگداشت 
9 كَ: متمسّک شد، چنگ زد  تمََسَّ
3 أَ: وضو گرفت  توََضَّ
10 التّىن: انجىر 

وَالتّىنِ: قسم به انجىر
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ث
3 الثّمَن: قىمت  

ثمََنهُُ باهِظ: قىمتش گران است
10 الثّوم: سىر 

ج
8 الجُدود: نىاکان )جمع جَدّ( 
10 الجراثىم: مىكروب ها، )جمع جُرثومة( 
6 َــ: بى تابى كرد  جَزَ عَ 
لا تجَْزَ عي: بى تابى مكن.  
2 الجَزىل: فراوان                            

شكراً جزىلاً : بسىارمتشكرم. 
5 فَ: خشک كرد  جَفَّ
10 الجَنيّ: تازه چىده شده 
1 الجَوارِح: اعضاى )بىرونى( بدن )جمع جارِحة( 

قوِّ  على خِدمَتِكَ جَوارحي: اعضاى بدن 
مرا براى خدمت خودت توانمند كن.

الجوانحِ: اعضاى )درونى( بدن )جمع جانِحة( 1
اُشْدُدْ على العَزىمة جَوانحي: اعضاى بدن 
راسخ،  عزمى  از  برخوردارى  براى  مرا 

استوار بدار، ىارى كن
ح

6 الحاذِق: ماهر، زبردست 
3 حَبَّبَ: محبوب گرداند، خوشاىند ساخت 
2 الحبىب: محبوب، دوست  
5 الحَرّ : گرما 
           9 الحَشىشَة: ىک دانه علف خشک 
6 الحُصول: به دست آوردن، دست ىافتن 

10 الحَضارة: تمدّن 
3 الحَفاوَة: به گرمى استقبال كردن،  

                پذىراىى گرم و صمىمانه 
3 الحَفلةَ: جشن 
1 الحُكم: حكمت، دانش 

خ
9 ُـ: خوار كرد، تنها رها كرد  خَذَلَ ـ
6 الخَروف: گوسفند 
4 خَلَّصَ: نجات داد، رهاىى بخشىد 

د
2 دافَعَ: دفاع كرد 
4 ُــ: راهنماىى كرد  دَ لَّ 
8 الدّىك: خروس 

ذ
ذات: صاحب، دارنده 

2 ذاتَ لىلةٍ: شبى 
8 ذاتَ ىومٍ: روزى 
4 هَب: طلا  الذَّ
8 ذَوي التىجان: صاحبان تاج،  

تاجداران )خروس ها( 

ر
10 الرّائد: پىش آهنگ، راهنما 
6 راجَعَ: مراجعه كرد 
9 الرؤوس: سرها )جمع رأس( 
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9 خاء: آساىش، رفاه  الرَّ
3 خىص: ارزان  الرَّ
 10 الرُّ طبَ: خرما 
2 الرِّ عاىة: توجه، مراقبت 
5 غَبات: تماىلات )جمع رغَبْةَ(  الرَّ
8 ُــ: رد كرد، نپذىرفت، مخالفت كرد  رَفَضَ 
9 عَ: ترساند  رَوَّ

ز
4 َــ: نابود شد  زَهَقَ 
 10 ىت: روغن  الزَّ
4 الزّىنة: زىورآلات 
خَرَجَ في زىنتِهِ: با جلال و شكوه بىرون آمد.

س
1 السّابـِغ: فراخى دهنده 

ـغَ النِّعَم: اى كسى كه فراخى نعمت  ىا سابِ
را به كمال داده است.

5 السّابقون: پىشتازان، )جمع سابق( 
8 ُــ: دشنام داد  سَبَّ 
10 سَبَّبَ: سبب شد 
9 بط: نوهٔ دخترى  السِّ
10               سَبعون: هفتاد 
3 جّادة: قالى، قالىچه  السَّ
10 رىات: موادّ قندى، گلوكوزها  كَّ السُّ
9 سَلَّمَ : تسلىم شد 

           باىِعْ أنتَ أوتسَُلِّم:ىا بىعت كن و ىا تسلىم 
           مى شوى.

2 َــ: اجازه داد  سَمَحَ  
5 ندُس: نوعى پارچهٔ ابرىشمى  السُّ
2 نىنَ: سال ها )جمع سَنَة(  السِّ
5 وابق: پىشتازان )جمع سابِقة (  السَّ
5 السّوء: بدى، زشتى 
5 ىِّئة: بَد و ناپسند  السَّ

 
ش

5 باب: جوانان )جمع شابّ(، جوانی  الشَّ
10 عَ: تشوىق كرد  شَجَّ
1 : نىرومند ساخت  شَدَّ ــ ىَشُدُّ
8 عار: كِسوت، لباس، علامتی که گروهی  الشِّ

               به وسىلهٔ آن شناخته می شوند.
10 عْب: ملتّ  الشَّ
5 الشّفىق: دلسوز 
9 َــ: شهادت داد، گواهى داد  شَهِدَ 

 فاشْهَدْ: پروردگار من،شاهد    رَبِّ
   باش. 

ص
 4 صاحِبُ الجَلالة: دارای شكوه، أعْلى حضرت 
7 الصّامِت: ساكت، خاموش 
4 الصّانعِ: سازنده 
3 حُف: روزنامه ها )جمع صَحىفة(  الصُّ

الصحىفة المسائىّة: روزنامهٔ عصر 
2 قَ: باور كرد  صَدَّ
9 صَلَّی ــ ىُصَلِّي: نماز خواند 
5 رَ: ترسىم كرد  صَوَّ
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ض
10 َــ: تضمىن كرد   ضَمِنَ 

ط
4 الطّاغوت: سركش 
9 الطّاغىَة: ستمگر، بسىار سركش 
10 الطّاقَة: نىرو، انرژى 
2 ُــ: زد، كوبىد  طرََ قَ 
10 الطَّريّ : تازه، خرّم 
7 طىَِّب: خوب، بسىار خوب 

ظ
8 ـ: گمان كرد  ُـ ظنََّ 

ع 
9 عادَ ــ ىَعودُ: بازگشت 

عادَ وَ اللهِّ فتَانا الحُرُّ حُرّاً: به خدا سوگند كه  
جوان ما »حرّ« آزاده بازگشت.

8 العارِ ف: دانا 
2 عاهَدَ: پىمان بست، عهد بست 
2 العَجوز: پىرزن 
9 عَرَّ بَ: به عربی ترجمه كرد 
7 العُزّیٰ: نام ىكى از بت هاى كفّار قرىش 
1 العَزىمة: ارادهٔ قوى 
9 َــ: تشنه شد  عَطِشَ 
9 العَطشیٰ: تشنگان )جمع عَطشْان( 
10 ِــ: مهربانی کرد  عَطفََ 
3 عَلَّقَ: آوىزان كرد  

5 عَلمَِ بـِ…: پى برد، دانست 
9 عَلىَنا: علىه ما 
3 العُنقُ: گردن 
8 عَنِّي: از جانب من )عن+ ن+ ي( 
9 العَىْن: شبىه، مانند 
1 عَىَّنَ : تعىىن كرد 

ف
2 فاحَ ــ ىَفوحُ: پراكنده شد، پخش شد 
9 الفَتىَ: جوان، جوانمرد 
2 فَتَّشَ: جستجو كرد 
9 الفَرَج: گشاىش 
10 الفَضائل: فضىلت ها، خوبى ها )جمع فضىلة( 
4 ة: نقره  الفِضَّ
7 الفقراء: نىازمندان )جمع فقَىر( 
َّنا فقُراءُ لِما تنُزِ لُ إلىنا مِن خىرٍ :   ن َّنا إِ رَب

پروردگارا، ما به آنچه از خىر بر ما
 نازل مى كنى نىازمندىم.

9 فِكْرَ ة راَئعة: فكر جالبى است! 
10 الفِئران: موش ها، جمع فأَر 
10 الفوم: سىر )همان ثوم است(  
9 فىمَ )= في+ ما(؟: دربارهٔ چه؟ براى چه؟ 
10 فوم: سىر )همان ثوم است( 

ق
2 قِبلَ: طرف، سمت، جهت 
9 القِتال: جنگ 
10 القَدَح: كاسه 
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2 ِــ : توانست  قَدِرَ 
2 قَرَن: نام قبىله اى در »ىمن« 
5 مَ : تقسىم كرد  قَسَّ
6 القِطعَ: تكّه ها )جمع قطعة( 

قِطعُ  اللَّحم: تكه هاى گوشت 
2 القَلقِ: نگران 
2 القَلىل: اندک 

            بعدَ قلىلٍ: اندكى بعد
5 القَمىص: پىراهن 
1 ى ــ ىُقَوّي: توانمند كرد  قَوَّ
5 قَىْصَر   : سِزار )لقب پادشاه روم( 
القىمةُ الغِذائىّة: ارزش غذاىى                 10

ك
9 كَبَّرَ: تكبىر گفت، »الله اكبر« گفت 
7 كَذلكَِ: همچنىن 
10 الكُرَىات الحَمْراء: گلبول هاى قرمز 
5 كسِرى': خسرو )لقب پادشاهان ساسانى( 
2 كَلَّمَ : صحبت كرد 
5 الكُمّ : آستىن 
4 ِــ : انباشت، جمع كرد، ذخىره كرد  كَنزََ  

ىكَْنِزونَ الذّهَبَ و الفِْضّة …: 
طلا و نقره جمع مى كنند.

8 الكَهْف: غار، پناهگاه 

ل
4 لاتَ: نىست 
7 اللّات: نام ىكى از بت هاى مشركان قرىش 

5 اللّاحِقون: دنباله روها )جمع لاحِق( 
 10 اللَّبنَ: شىر 
 7 لمِا: بر آنچه، براى آنچه 
5 لمَّا: وقتى كه 
9 لنَا: با ما، براى ما 

أعَلىَنا أم لنَا؟: بر ضدّ ما ىا با ما؟،
4 لىَتَ: كاش 

م
8 الماكرِ: حىله گر 
3 ما لكََ؟: تو را چه مى شود؟ 
6 المؤْسِفَة: تأسّف بار 
1 المألوفة: روان و ساده 
10 المُبىد: نابود كننده 
9 المُبىن: واضح، آشكار 
6 راً: دىر  مُتأَخِّ
3 المِثاليّ: نمونه، الگو  
6 المَجلسُِ الإستِشاريّ : مجلس مشاوره،  

شوراى مشورتى
3 المُحرِقَة: سوزان 
8 المُخطِئ: خطاكار 
3 المَراسىم: مراسم 
6 المرضَى: بىماران )جمع مَرىض( 
3 المَساء: عصر 
6 المُستشَفَى: بىمارستان 
3 المَسرَحىَّة: نماىشنامه 
8 مَشَى ــ ىَمْشي: راه رفت 
5 المَشاهِد: صحنه ها، منظره ها )جمع مَشهَد( 
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3 المُصافَحَة: دست دادن 
9 المَظالمِ: ستمگرى ها )جمع مَظلْمََة( 
٢ المَعرَکَة: جنگ 
 10 المَكىن: صاحب مکان 

           شَرَفُ المَكانَ بِالمَكىن: ارزش محل
به صاحب محل است.

10 ضَة  المُمَرِّ ضات: پرستاران، جمع مُمرِّ
4 مناص: گرىزگاه، گرىز 
10 المِنهاج: راه روشن 
7 د: ىگانه پرست  المُوَحِّ
4 المَوكب: كاروان 
10 مَىَّزَ  : تشخىص داد 

ن
3 الناجِح: قبول شده، موفقّ 
5 الناصِح: اندرز گو، نصىحت كننده 
3 النَّذىر: هشداردهنده، بىم دهنده 
2 النَّصّ: متن 
1 ِــ: قرار داد  نصََبَ 
نصََبتُْ وجهي: چهره ام را قرار دادم.

9 النَّعىم: بهشت، فراوانی نعمت 
2 َــ : تمام شد، به پاىان رسىد  نفَِدَ 
1 النِّقَم : بلاها، بدبختی ها )جمع نِقْمَة( 
6 النواحي : ناحىه ها، محله ها )جمع ناحىَة( 

9 النَّهج : راه، روش 
2 َــ : برخاست  نهََضَ 

و
5 واحُزناه! : چه اندوهى! 
4 وراءَ! : پشت )مترادف خَلفَْ( 
9 عَ: تقسىم كرد، توزىع كرد  وَزَّ
3 الوِ سام: نشان، مدال 
8 وَعَظَ ــ ىَعِظُ: پند داد 
1 وَهَبَ ــ ىَهَبُ : عطا كرد، بخشىد 

هَبْ لي : به من عطا كن 

هـ
9 ها أنا : هان، اىن من هستم. 
1 هَبْ : ← وَهَبَ 
7 هُبلَ : نام بتى از بت هاى مشركان قرىش 
5 هكَذا: اىن چنىن 
6 هُناكَ: وجود دارد، آنجا 
2 هَنىئاً! : گوارا باد! 
3 أَ: مهىّا ساخت، آماده كرد  هَىَّ

ى
2 عادة! : چه سعادتى!  ىا للَسَّ

والْحمدُ للِّه.
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